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مطالعه‌ی مناسک و آئين‌ها از لحاظ فرايند، نماد و معناشناسی، گرايشی مهم در مردم‌شناسی است. آداب و رسوم، مجموعه‌ای از رفتارها و باورهای اجتماعی است که در درازمدت، در جامعه‌ای خاص شکل گرفته و جا افتاده‌اند. اکثر جوامع دارای آدابی هستند موسوم به «آداب گذار» که به مقاطع کليدی زندگی (تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ) مربوط می‌شوند. بر همين اساس، «تولد» نخستين مقطع کليدی زندگی يک فرد در جامعه است که در نتيجه‌ی ازدواج بین زن و مرد و تشکيل نهاد خانواده رخ می‌دهد. 
در ماده‌ی 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده ـ آمده است: 1) هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب، حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده‌ی او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید، برخوردار گردد، 2) هر کودکی باید پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نام باشد و 3) هر کودکی حق تحصیل تابیعتی دارد.
بند 2 این ماده بر به ثبت رساندن ولادت و داشتن نام کودک تأکید می‌کند. مهم‌ترین فلسفه‌ی نام‌گذاری این است که انسان قابل خطاب باشد و دیگران بتوانند به خوبی با او ارتباط برقرار نمایند. پس نام، یکی از هویت‌های هر فرد در جامعه و معرف اوست و هر انسان از بدو تولد تا زمان مرگ با نامی خوانده می‌شود که در تمامی مجامع، اماکن و گروه‌ها او را با آن نام می‌شناسند. 
انتخاب نام برای نوزاد، براساس فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه صورت می‌پذيرد و بر همين اساس، نام را نمی‌توان صرفاً یک واژه تلقی نمود، بلکه نوعی بیان اندیشه و تفکر است و نمایانگر مظاهر فرهنگی و دینی جامعه محسوب می‌شود و در سطح محدودتر، نگرش زمانی، نژادی و قومی را می‌رساند. 
در بررسی معانی نام افراد به هنگام تولد و تأمل در ريشه‌ی نام‌ها و آداب و سنن نام‌گذاری و يا شرايط تغيير نام در بين قوم ترکمن، به توتم‌ها و تابوهايی پی می‌بريم که برخاسته از باورهای کهن آن‌ها در رابطه با نقش نام‌ها در تکوين شخصيت انسان است. لذا به نظر می‌رسد نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها نه تنها لازمه‌ی زندگی اجتماعی، بلکه می‌تواند بر شخصیت فردی و اجتماعی نوزاد تأثیرگذار باشد. 
در اين مقاله نگارنده ضمن مراجعه به يادداشت‌های خود در باره‌ی نام‌های مردم ترکمن و فرهنگ و آئين نام‌گذاری در بين اين قوم ـ که بين سال‌های 70-1365 جمع‌آوری نموده ـ و دسته‌بندی نام‌ها بر اساس معانی و خاستگاه، طبق راهنمايی استاد، موضوع را به مطالعه‌ی موردی حالِ حاضر دو خانواده‌ی ترکمن در گنبد (محله‌ی امام‌اعظم) تسری داده و تلاش خواهد کرد با بررسی نام‌های فرزندان اين خانواده‌ها، تغييرات مربوطه را طی بيست سال اخير بررسی و اين موضوع را با نظريه‌ی تايلور با عنوان «اصل بقا»، تبيين نمايد.

واژگان مهم و اصلی
نام، نام‌گذاری، نوزاد، فرهنگ، آداب و رسوم، ترکمن، قوم، تابو
پيشينه‌ي موضوع 
تاریخ نام و نام‌گذاری قدمت زيادی دارد، به طوری که مورّخان در تاریخ دقیق آن با شک و شبهه سخن گفته‌اند. از وقتی كه تاریخ مكتوب شروع شده و حتی پیش از آن كه تاریخ شفاهی در جهان وجود داشته باشد، انسان‌ها نام داشته‌اند. نام‌گذاری روی افراد به دوران‌های اولیه‌ی زندگی بشر بر‌می‌گردد. این نظریه هم وجود دارد که اولین کلماتی که توسط انسان بیان شده، نام‌هایی بوده که انسان بر روی افراد و حیوانات و اشیا می‌گذاشته است. لذا چنین به نظر می‌رسد که نام‌گذاری لازمه‌ی زندگی اجتماعی بشر است. 
در آثار بزرگان ادبيات و فلسفه نيز توجه‌ی خاصی به نام و نام‌گذاری شده است. به قول ابن‌سینا، وظیفه پدر آن است که «نام نیکو جهت فرزند خويش انتخاب کند» (صدیق، ص137)، و نیز این جمله‌ی اخلاقی که «از حقوق پدر و مادر بر فرزند آن است که نام نیکی بر وی نهند؛ نامی که از نظر دینی و اجتماعی پسندیده باشد» (تدابیرالمنازل، ص35). در «قابوسنامه»، عنصرالمعالی کیکاوس بن‌ وشمگير خطاب به فرزندش گفته است وقتی صاحب فرزند شدی، «ای پسر، اول چیزی باید که نام خوش بر او نهی که از جمله حق‌های پدران بر فرزندان یکی آن است که او را نام خوش نهند» (کيکاوس، ص132) و خواجه‌ نصیرالدین طوسی در کتاب «اخلاق ناصری» آورده است: «چون فرزند به وجود آید، تسمیه او باید کرد به نامی نیکو» (صدیق، ص164). 
در دیوان‌های شاعران نيز به این امر عنایت خاصی شده است. به طور مثال ناصرخسرو:
نام نکو گزین که بدان چون بخوانمت 
در دلت شادی آیدت و در جانت خرمی
و يا حافظ:

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو 
اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز
اگر بخواهيم اين موضوع را در ارتباط با کل کشور و برنامه‌های دولت در نظر بگيريم، ناچاريم به سازمان دولتی که ثبت احوال شخصيه را انجام می‌دهد، اشاره‌ای داشته باشيم. 
در دوران معاصر نسبت به نام و نام‌گذاری و ثبت احوال تابعان هر کشور، نظام و قوانین جدیدی تنظیم گردیده است. این وضع نخست در مغرب‌زمین متداول شد و مورد اقتباس کشورهای شرقی از جمله ایران قرار گرفت. با آنکه پیش از مشروطیت به این امر توجه شده بود، اما به صورت رسمی و قانونی، پس از پای‌گیری نظام مشروطیت، با تأسیس اداره‌ی سجل احوال، ایرانیان نیز دارای نام و نام‌خانوادگی و نشان‌های دیگر رسمی و کشوری شدند.
در آغاز دولت‌های مشروطه ـ به ویژه وزارت داخله که عهده‌دار این امر مهم اجتماعی شده بود ـ با مشکلات زیادی رویارویی داشت. مردان اجازه نمی‌دادند نام زن و دختران‌شان آشکار شود و سن و سال آنان بر نامحرمان معلوم گردد؛ اما مسئولان با تبیین وقایع چهارگانه‌ی حیات (ولادت، ازدواج، طلاق، مرگ) برای مردم و لزوم و آگاهی دولت بر آن‌ها، از سال1297 خورشیدی (تصویب‌ نامه1167) با بصیرت لازم توانست اندک اندک هم کار خود را پیش برد و هم آحاد جامعه را به این امر راغب سازد. در سال1304 اداره‌ی سجل احوال وزارت کشور دامنه‌ی کار خود را از تهران به شهرستان‌ها نیز توسعه داد و در سال1307 نظامنامه‌ی سجل احوال را تنظیم و به نگارش درآورد و در سال1314 به تصویب رساند. در سال1355 قانون ثبت احوال به تصویب رسید و سازمان ثبت احوال کشور به وجود آمد. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اصلاحنامه‌هایی نوشته شد و تغییرات اندکی پدید آمد، به گونه‌ای که در حال حاضر سازمان مزبور با برخورداری‌های علمی و تکنولوژیک و نیروی انسانی کارآمد فعالیت‌های خود را در سراسر کشور ادامه می‌دهد.
گذاشتن نام بر نوزاد، در اقوام مختلف بر اساس فرهنگ‌ها و آداب و سنن متفاوتی مرسوم است كه آن‌ها را از یكدیگر متمایز می‌سازد. قوم ترکمن با داشتن خصلت قبيله‌ای و ايلی، در انتخاب نام نوزاد و مراسم نام‌گذاری، از اين امر مستثنی نيست. 
در ارتباط با فرهنگ نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها، تا به امروز غير از اشارات کوتاه در برخی مقالات، تحقیق یا پژوهش آکادمیک منحصر به اين موضوع از قوم ترکمن در داخل کشور صورت نپذيرفته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، در جمهوری ترکمنستان در تاريخ 1978 ميلادی کتابچه‌ای 50 صفحه‌ای در قطع جيبی به قلم «سلطانشاه آتانيازوف» با عنوان «نامت چيست؟» چاپ شده که حاوی بسياری از نام‌های معمول اين مردم با ذکر معنای آن‌هاست که در تهيه‌ی اين مقاله از آن نام‌ها نيز استفاده شده است.
طرح مسأله
بسياری از نام‌های افراد ترکمن برای غيرترکمن‌ها نامأنوس است و گاه خود ترکمن‌ها نيز وجه تسميه‌ی نام‌های خود را نمی‌دانند. نام هر فرد، تا آخر عمر همراه اوست و اين موضوع، هويت او را نشان می‌دهد و به همين خاطر، گستره‌ی زندگی فرد را تحت تأثير قرار می‌دهد. آگاهی ما نسبت به دلايل انتخاب نام‌های ترکمنی و آداب نام‌گذاری می‌تواند موجب شناخت بيش‌تر ما با چگونگی تفکر اين قوم باشد. 
هر چند با گذر زمان، فرهنگ نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها در نتيجه‌ی مبادلات و مرادوات فرهنگی دچار تغییر و تحول شده و امروزه به طور گسترده شاهد اسامی برگرفته از فرهنگ‌های مجاور در جامعه‌ی ترکمن‌ها هستیم، اما به خاطر عدم اطلاع کارکنان ادارات ثبت احوال در مناطق ترکمن‌نشين از معانی و خاستگاه‌ها و ريشه‌ی معانی نام‌ها، انتخاب نام‌های بومی و قومی و ثبت آن در ادارات ثبت احوال همواره يکی از مشکلات مردم اين قوم بوده و هست.
ديدگاه نظری 

بسیاری از رفتارها، عقايد و آداب و رسوم يک قوم ـ که از منظر غالب تحصيل‌کرده‌های جوامع پيشرفته‌ی امروزی بی‌معنی، بيهوده و خرافی است ـ نه تنها در گذشته، بلکه در زمان معاصر نيز در ميان مردم اين قوم، معنی و مفهوم و نقش و کارکردی دارند. اين گونه آداب و رسوم و عقايد برای بقا و استمرار مناسبات فرهنگی مردم اين قوم، کارساز و سودمند هستند. 
«ادوارد بارنت تايلور
» (1832-1917) که يکی از بنيان‌گذاران دانش مردم‌شناسی بريتانيا و مکتب تکامل فرهنگی است، آن دسته از سنت‌ها و رسوم بجا مانده از دوران گذشته در فرهنگ و فولکلور اقوام امروزی را «بقايا
» ناميده است. وی نظريه‌ی «اصل بقايا» را در زمينه‌ی فرهنگ، به همه‌ی ارکان فرهنگی غيرفعال و بی‌معنايی که در اثر عادت، هنوز در زندگی نوين اجتماعی در ميان توده‌های مردم بازمانده است، تعميم داد. به نظر وی، با بررسی و تحليل آداب و رسوم بازمانده از فرهنگ‌های گذشته در فرهنگ‌های امروز (بقايای فرهنگی) شکل و محتوای جوامع دوران گذشته ـ که گزارش و اطلاع مکتوبی از آن‌ها موجود نيست ـ قابل شناسايی است و آن آداب و رسوم در بازسازی مراحل اوليه‌ی تاريخ انديشه و رفتار مردم جوامع در تکامل فرهنگی اهميت بسزايی دارند. 
نگارنده در اين مقاله سعی دارد نام‌های ترکمنی و آداب و رسوم نام‌گذاری در اين قوم را بر اساس اين نظريه  بررسی نمايد.
پرسش‌های تحقيقاتی
بر اساس موضوع پژوهش، سوال‌های اصلی در اين پژوهش عبارتند از:
1. علل گرايش خانواده‌های ترکمن به داشتن اولاد زياد چيست؟
2. باورهای مردم ترکمن در باره‌ی نام و نام‌گذاری چگونه است؟
3. دلايل و رسم تغيير نام چگونه است؟
4. رسم نام‌گذاری نوزادان سرراهی چگونه است؟ 
5. رسم خواندن اذان و اقامه در کنار نوزاد چگونه است؟
6. نام‌های واقعی و دروغين و نيز تابو بودن نام‌ها چگونه است؟
7. نظر ترکمن‌ها در باره‌ی خوش يُمن يا بد يُمن بودن نام‌ها چگونه است؟
8. نام‌های ترکمنی (پسر و دختر) به لحاظ معانی و وجه تسميه، برگرفته از چه چيزی هستند؟
9. چرا ترکمن‌ها غالباً نام‌های ترکيبی دارند؟
10. شکل‌های مختلف تصغير و تحبيب اسامی ترکمنی چگونه است؟
11. وجه تسميه‌ی القاب افراد در قوم ترکمن چگونه است؟
12. نوزادان دوقلو در بين ترکمن‌ها چگونه نام‌گذاری می‌شوند؟
13. وضعيت کنونی نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها چگونه است؟
اهداف مطالعاتی
انسان در فضای بی‌اختیاری، بی‌هیچ شناخت، چشم به جهان می‌گشاید و پدر و مادر و اعضای خانواده بر او «نام» می‌نهند و نوزاد در این امر بزرگ اجتماعی، کوچکترین اختیاری ندارد، اما «هویت» زندگی خود را در پیوند با آن خواهد داشت و تشخص خود را با داشتن آن «نام» از دیگران درمی‌یابد. به ظاهر فرایند این امر طبیعی به نظر می‌رسد اما در واقع صبغه‌ی اجتماعی و فرهنگی دارد و تحقق آن در سراسر جهان بر پایه‌ی آداب و رسوم و فرهنگ و پاره فرهنگ‌های اقوام و ملل شکل می‌گیرد.
مراسم زایمان و تولد نوزاد و چگونگی نام‌گذاری و ارزشمندی معنوی آن، با آیین‌های برخاسته از فرهنگ و دیانت جامعه و عناصر آرمانی و معنوی قشرهای گوناگون اجتماعی پیوند دارد و در جامعه‌های بزرگ و ملت‌های تاریخی همانند ایران در هر منطقه و نزد هر قومی ویژگی‌هایی پیدا کرده است و همزمان، همسانی‌ها و همانندی‌هایی نیز در کل جامعه چشمگیر شده که نشانه‌ی یگانگی و وحدت ملی و فرهنگی به شمار می‌آید.
اهميت و ضرورت تحقيق
وجود تکثر قومی و حضور اقوام مختلف در کشورمان ـ که بالطبع هر کدام دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود هستند ـ موقعيت بسيار مناسبی برای توسعه‌ی مردم‌شناسی را فراهم آورده است. همچنين همزيستی مسالمت‌آميز اين اقوام در کشور مستلزم ارتقای شناخت هر کدام از آن‌ها نسبت به فرهنگ يکديگر است، بويژه اين‌که افراد وابسته به يک قوم خاص، اکثراً به فرهنگ و آداب و رسوم خود وابسته هستند. برقراری ارتباط با افرادی که خود را وابسته به قوم خاصی می‌دانند، موقعيت‌های خاصی برای دولت و ديگر اقوام فراهم می‌کند که در برخی موارد، اين موقعيت‌ها ممکن است با تنش همراه باشد. 
يکی از موضوعاتی که ممکن است باعث اين تنش شود، نام‌گذاری افراد در هر يک از اقوام است. تمايل مردم وابسته به يک قوم خاص به نام‌گذاری نوزادان بر اساس نام‌های برخاسته از دل فرهنگ قومی از يک طرف و ممانعت‌های سازمان ثبت احوال کشور از ثبت چنين نام‌هايی برای افراد آن قوم، می‌تواند يکی از اين مشکلات باشد. 
به نظر می‌رسد بررسی ريشه‌ها و معانی نام‌ها و تحليل فرهنگ نام‌گذاری در اين اقوام، ضمن ارايه‌ی اطلاعات برای شناخت هر چه بهتر هويت قومی، می‌تواند در ايضاح مسأله و انطباق و هماهنگی نيازها و خواسته‌های اين قوم با اهداف سازمان ثبت احوال راهگشا باشد. 
روش پژوهش
نگارنده که خود از اين قوم است ـ و بالطبع احاطه‌ی کامل‌تری نسبت به ديگر افراد به فرهنگ بومی خود دارد ـ در طول اين سال‌ها و بويژه در سال‌های بين 70-1365 ضمن سفر به نقاط مختلف ترکمن‌نشين در شمال کشور و مشاهده‌ی مستقيم آداب و رسوم و شنيدن صحبت‌های سالخوردگان، يادداشت‌برداری‌هايی نيز می‌نموده است. 
در اين مقاله، نگارنده ضمن مراجعه به يادداشت‌های خود مربوط به فرهنگ نام‌گذاری در اين قوم، سعی نموده بدون جانبداری و سوگيری، به طرح آن و تحليل آن‌ها بپردازد و در ادامه، موضوع را به مطالعه‌ی موردی حالِ حاضر دو خانواده‌ی ترکمن در گنبد (محله‌ی امام‌اعظم) تسری داده و تلاش نموده با بررسی نام‌های فرزندان اين خانواده‌ها، تغييرات مربوطه را طی بيست سال اخير بررسی و اين موضوع را با نظريه‌ی تايلور با عنوان «اصل بقا»، تبيين نمايد.

يافته‌ها و تحليل آن‌ها
چون موضوع مقاله مربوط به فرهنگ و آداب مربوط به نام‌گذاری نوزاد در بين اين قوم است، ضروری می‌نمايد در ابتدا به اختصار، در باره‌ی ساختار خانواده‌های ترکمن ـ در زمان قديم و حال ـ مطالبی را بيان می‌کنيم.

ساختار خانواده‌های ترکمن در قديم
تا کمتر از نيم قرن پيش، خانواده‌ی ترکمن از نوع خانواده‌ی گسترده
 بوده و سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ، والدين و فرزندان و گاه بيش‌تر، با هم و در جوار هم زندگی می‌کرده‌اند. اين ساختار خانواده ربطی به طبقه‌ی اجتماعی و يا سطح تمکن مالی خانواده‌ها نداشته و همه‌ی خانواده‌ها دارای ساخت گسترده بوده‌اند و معيار همجواری آن‌ها با ساير خانواده‌ها در يک منطقه نيز بر هم طايفه بودن بوده است و اين هم طايفه‌ای‌ها با اعضای خانواده‌ی خود در يک جا زندگی می‌کرده‌اند. خانواده‌ها غالباً بر بستگی‌های نسبی استوار بوده و از اين نظر می‌توان آن‌ها را خانواده‌های همخون
 نيز نام داد، چون اعضای هر خانواده معمولاً با افراد خانواده‌های طايفه‌ی خود ازدواج می‌کرده‌اند. 

شکل خانواده در قوم ترکمن به شکل پدرسالار (مردسالار) بوده و به همين خاطر، در خانواده‌ی ترکمن در نبود پدر خانواده، اگر هم فرزند دختر بزرگ‌تر از فرزند ذکور باشند، فرزند ذکور در حکم بزرگ خانواده محسوب می‌شود و حق اظهار نظر و تصميم‌گيری دارد. حتی در زمان صرف غذا، در نبود پدر، اين فرزند ذکور است که عليرغم کم بودن سن و سالش، اولين لقمه را برمی‌دارد و در دعای سر سفره (بعد از خوردن غذا) اوست که دعا می‌خواند و در زمان حضور او در خانه، مادر و دختران حق چنين کاری را ندارند. 

پس از ظهور و ورود اسلام در بين ترکمن‌ها، ساخت خانواده به صورت گسترده و پدرسالار کماکان الگوی غالب نظام خانوادگی بود و از نظر کارکردی نيز خانواده در نظام اقتصادی مبتنی بر توليد کشاورزی همچنان واحد توليد و مصرف محسوب می‌شد. ساير کارکردهای خانواده ترکمن نيز در عصر اسلامی محفوظ باقی ماند. 
فرهنگ جامعه‌ی ترکمن همچون جامعه‌ی ايرانی «فرهنگی مردانه» بوده و خانواده در بين ترکمن‌ها زير سلطه پدر قرار داشته و بايد تحت عنوان «خانواده‌ی پدر تبار
» از آن ياد کرد. به علت شيوه‌ی توليد کشاورزی، امکان نفوذ بيش‌تر و قدرت برتری به پدر داده می‌شده (هرچند قاليبافی از سوی زن‌ها صورت می‌گرفته) و به اين ترتيب «جنس مذکر» از اهميت بيش‌تری برخوردار بوده است. 

علاوه بر پدر تباری، بايد از ويژگی‌های ديگری همچون پدرنامی
 نيز نام برد. زيرا همچنان‌که در اين مقاله به بيان آن خواهيم پرداخت، در اين قوم، فرزند نام خود را از خانواده‌ی پدر می‌گيرد و زمانی که فرزند پسر ازدواج می‌کند، همسر خود را به خانه‌ی پدر می‌آورد (پدرمکانی). 

دختران در خانواده‌های اين قوم، به لحاظ اهميت در مقايسه با پسران در درجه‌ی دوم قرار می‌گيرند. اين موضوع به نظر می‌رسد عوامل متعددی داشته باشد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به دو مورد زير اشاره نمود:

ـ باور همگانی: خانواده‌های ترکمن به خاطر پدرمکانی بودن، بر اين عقيده‌اند که دختر مال کسان ديگر است. در بين ترکمن‌ها اين عقيده به شکل عموم رايج است و در اصطلاح می‌گويند «قيز، آمانات!» (يعنی: دختر امانت است) و نيز می‌گويند: «قيز، کيشی ماشغالاسی» (يعنی: دختر، زن شوهرش است). 
به نظر می‌رسد وجود اين گونه باورها در خانواده‌های ترکمن باعث شده تا آن‌ها به داشتن فرزندان اناث علاقه‌ی چندانی نداشته‌اند و به همين دليل، به داشتن فرزند ذکور و تولد پسر اهميت زيادی می‌دهند.
ـ به لحاظ اقتصادی: از آن‌جا که نظام اقتصادی خانواده‌های ترکمن از قديم‌الايام مبتنی بر دامداری و بعدها کشاورزی بوده، خانواده واحدی توليدی به شمار می‌رفته است. افزايش تعداد افراد خانواده موجب فعاليت‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شده و لذا داشتن خانواده‌ی بزرگ و پر اولاد ـ بويژه داشتن تعداد بيش‌تر فرزند ذکور ـ به لحاظ اقتصادی و جايگاه اجتماعی اهميت خاصی داشته است. 

البته غير از اين دو مورد، دلايل ديگری نيز وجود دارد که در اين مقاله، در بخش «نگرش ترکمن‌ها به موضوع تنظيم خانواده» به آن‌ها پرداخته شده است.
ساختار خانواده‌های ترکمن در زمان حاضر

در حال حاضر خانواده‌های گسترده جای خود را به خانواده‌های هسته‌ای
 داده‌اند که تنها دو نسل (والدين و فرزندان) با هم زندگی می‌کنند و فرزندان پس از ازدواج، از ساير منسوبان خود جدا شده و زندگی مستقل خود را در خانه‌ای مستقل و گاه در مکانی ديگر آغاز می‌کنند. 

البته هنوز هم در برخی مناطق، خانواده ستاکی
 وجود دارد. به اين معنی که آخرين پسر با ازدواج، از خانواده جدا نمی‌شود و زندگی مستقل نمی‌سازد و در خانه‌ی والدين خود می‌ماند.
همسرگزينی در بين ترکمن‌ها در قديم درون‌همسری
 بوده و در محدوده‌ای معين از خويشان و بين هم‌طايفه صورت می‌گرفته است که اين امر برای تقويت پيوند گره خويشاوندی کمک می‌کرده است و در حال حاضر نيز منسوخ نشده اما رفته رفته، در کنار اين گونه شيوه‌ی همسرگزينی، شيوه‌ی برون همسری
 نيز رواج يافته و انتخاب همسر در خارج از خويشاوند و طايفه نيز رواج يافته است. 
از نظر الگوهای سکونتی زوج‌ها، در بين ترکمن‌ها مادرمکانی
 رواج نبوده، حتی در زمانی مانند مرگ پدر عروس و نداشتن سرپرست، اين امر صورت نمی‌گيرد. پدرمکانی
 که شامل سکونت عروس با والدين شوهر يا در مجاورت و حمايت آن‌ها رواج داشته ولی اخيراً نومکانی
 هم هست و به موجب آن، زن و شوهر جوان پس از ازدواج در خانه‌ای جديد ساکن می‌شوند و در مکانی جدا از پدر و مادر هم زندگی می‌کنند.
به لحاظ الگوی قدرت در خانواده، خانواده‌های ترکمن غالباً پدرسری
 (پدرسالاری) بوده و در آن‌ها شوهر و پدر، سرپرست رسمی خانواده و قدرت مطلق شناخته می‌شده و مطلقاً مادرسری رواج نداشته ولی با توسعه جامعه، در حال حاضر خانواده‌ی تساوی گرا
 رواج يافته و در آن زن و شوهر به صورت مساوی در قدرت تصميم‌گيری سهيم هستند و هر دو تقريباً به يک سهم مساوی در اتخاذ تصميم سهيم هستند. خانواده‌های ترکمن به طور سنتی پدرسالار بوده‌اند اما به تدريج به سمت خانواده‌های تساوی‌گرا پيش رفته‌اند، زيرا پايگاه شغلی و تحصيلی زن‌ها تا حد زيادی بهبود يافته است.
نگرش ترکمن‌ها به موضوع تنظيم خانواده

پاسخ پرسش شماره‌ی (1) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: علل گرايش خانواده‌های ترکمن به داشتن اولاد زياد چيست؟
ترکمن‌ها به داشتن فرزند اهميت زيادی می‌دهند. در بين اين قوم، مثلی هست که می‌گويد: «چاغالی اؤی بازار، چاغاسيز اؤی مزار» (يعنی «خانه‌ای که بچه دارد، بازار است و خانه‌ی بی‌بچه، مزار»). در اين تمثيل، خانه‌ی بی‌بچه، به قبرستان شباهت داده شده و استعاره‌ی به کار رفته در اين تمثيل، سکوت و کور بودن مزارستان و قبرستان است. 

ترکمن‌ها از قديم‌الايام بر اين اساس که زادوولد امری طبيعی و سرشتی است و جلوگيری از آن در حکم مقابله با امر خداست، هيچ محدوديتی برای زاد و ولد قائل نبوده‌اند و بر اين عقيده بوده‌اند که تولد نوزاد، امری خدادادی است، آن‌را در اصطلاح «الله‌نينگ بِرِنی» (خدادادی) می‌دانسته‌اند. 

علاوه بر اين نکته‌ی اعتقادی، دليل گرايش خانواده‌های ترکمن به داشتن اولاد زياد را می‌توان به موارد دیگری نيز مرتبط دانست که از جمله‌ی آن‌ها به ضرورت‌های اجتماعی ـ اقتصادی، مناسبات بين تيره و طوايف و نيز اعتقادشان به اصل «تنازع بقا»  با اين باور قديمی که «گون، گويچ‌لینگ‌کی؛ قاويرغا ديش‌لينگ‌کی!» (يعنی: روزگار بر وفق نيرومندان است و روزی مال کسی است که دندان دارد!)

1- خانواده‌های پراولاد خود را قدرتمند می‌دانسته‌اند و ديگران نيز از برخورد با اين خانواده‌ها، خودداری می‌کرده‌‌اند.
2-خانواده‌های پراولاد در بين همه‌ی هم‌تيره‌ای‌ها ارج و قرب مخصوص داشته‌اند.

3- در جدال‌های بين تيره‌ها و طوايف، خانواده‌های پراولاد در حفظ منافع اقتصادی خود (به ويژه در نزاع‌های مربوط به زمين و آب) و حفاظت از آن، امکان بيش‌تری داشته‌اند.

باورهای
  مربوط به نام و نام‌گذاری:
پاسخ پرسش شماره‌ی (2) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: باورهای مردم ترکمن در باره‌ی نام و نام‌گذاری چگونه است؟
خبر تولد فرزند پسر در بين اين قوم همواره خبری مهم است و رساندن اين خبر به پدر و خويشان درجه‌ی يک پدر نوزاد، همواره مورد رقابت بوده وچشم‌روشنی و مژدگانی در بر دارد و به اين ترتيب، به خاطر اهميتی که به اين خبر می‌دهند، همه‌ی خانواده و اهل آبادی، برای تبريک به پدر نوزاد پسر، شخصاً به آن خانه می‌روند و جشنی هم به همين مناسبت با عنوان «اوغول تويی» برگزار می‌شود.

قدمای ترکمن بر اين عقيده بوده‌اند که فردی که متولد می‌شود، پنج چيز را همراه خود دارد: نام، سايه، خُلق و خوي، ايمان، محبوب (زن، شوهر، دوست، اسب و...). طبق همين باور، بعد از فوت هر فرد، از اين پنج همراه، سايه، خُلق و خوي، محبوب و نامش در اين دنيا باقی می‌ماند و تنها ايمان فرد است که هم در اين دنيا و هم در دنيای آخرت همواره همراهش خواهد بود. بر همين اساس است که وقتی شخصی فوت می‌کند، نزديکان و آشنايانش در حق او اين دعا را می‌کنند که «ايمانی همراه بولسون!» (يعنی ايمانش بدرقه‌ی راهش!). 
ترکمن‌ها نام افراد زنده در خانواده را برای نوزاد نمی‌گذاشته‌اند و اين کار را به اين معنی تعبير می‌کرده‌اند که نام‌گذارها خواهان مرگ آن فرد هستند. اين موضوع در برخی از روستاهای کوچک، حتی شامل نام افراد خارج از خانواده هم می‌شده است و امروزه نيز اين کار را امری ناپسند می‌دانند.
به عقيده‌ی آن‌ها، پس از تولد نوزاد، اولويت نخست، نام‌گذاری است که بايستی اين امر در طول 3 الی 10 روز پس از تولد صورت بگيرد چون بر اين باور بوده‌اند که خداوند تنها فقط بعد از نام‌گذاری نوزاد است که سرنوشت او را می‌نويسد و به او روح می‌دهد. به باور آن‌ها اگر نوزادی بعد از تولد برای مدت چند روز بدون اسم باقی بماند، در بزرگسالی فردی منافق، فريبکار و دروغگو می‌شود و يا صفات رذيله‌ای پيدا می‌کند. 
اگر به هنگام تولد نوزاد، پدر يا پدربزرگش در سفر باشند، منتظر می‌مانده‌‌اند تا آن‌ها از سفر برگردند. در چنين حالتی، مادر نوزاد و يا زنی که ناف
 او را بريده، موظف بوده‌اند تا بازگشت شوهر زن زائو به خانه، نامی فرضی برای او بگذارند. اين نام را اصطلاحاً «يالان آد» (به معنای «نام دروغين») و يا «داکيلان آد» (به معنای «نام فرضی و نهاده شده») می‌گويند. تا بازگشت پدر يا پدربزرگ خانواده، نوزاد را با همان نام صدا می‌کرده‌اند و وقتی پدر يا پدربزرگ به خانه می‌آمده، نام واقعی به او گذاشته می‌شده که به آن اصطلاحاً «چين آد» (به معنای «نام واقعی») می‌گويند.
زن بيوه و يا مطلقه که دارای فرزند باشد و شوهر اختيار کند، شوهر دوم حق داشته نام فرزندان زنش را تغيير بدهد. 
رسم بر اين بوده که پدر و مادر نوزاد، نمی‌توانسته‌اند نامی بر نوزاد خود بگذارند و اين کار، معمولاً از سوی اعضای خانواده‌ی پدر نوزاد صورت می‌گرفته و هر نامی که از سوی آن‌ها گذاشته می‌شده، لاجرم بايد پدر و مادر نوزاد به آن تمکين می‌کرده‌اند. گاهی نيز اين نام‌گذاری از سوی اين افراد صورت می‌گرفته:

1- از سوی پدربزرگ و مادربزرگ پدر نوزاد (آتا و انه)

2- از سوی پدربزرگ و مادربزرگ مادر نوزاد (بابا ـ ماما)

3- از سوی افراد مورد احترام روستا و ايل

4- افراد باکرامت

5- مهمان عزيز آن خانه (که نشانه‌ای از احترام به مهمان است)

6- قابله و پيرزنی که ناف نوزاد را بريده (گؤبک إنه)

رسم تغيير نام و نام‌گذاری مجدد

پاسخ پرسش شماره‌ی (3) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: دلايل و رسم تغيير نام چگونه است؟
وقتی نوزادی بيمار می‌شده و مدتی طولانی در بستر می‌افتاده و بهبود نمی‌يافته، نامی ديگر به او گذاشته می‌شده و اين نام‌ها غالباً با پيشوندهاي «آچيل» (به معنای «باز شو»، به اعتبار «باز شدن و رهايی از بيماری») و «اؤره» (از واژه‌ی «اؤرله‌سين»، «اؤروپ گيتسين» به معنای «بلند بشود» يا «بهبود يابد») می‌آمده‌اند. 
طبق رسومات، بين خانواده‌های ترکمن غير از نوزاد، به نوعروسی هم که به عنوان همسر فرزند خانواده وارد خانواده می‌شود، نام تازه‌ای می‌گذاشته‌اند. اين امر دلايل مختلف دارد. از جمله:

الف) برای استفاده از نام واقعی عروس که در خانه‌ی پدرش نام دروغين داشته است. 

ب) برای اجتناب از هم‌نام بودن با دختران خانواده‌ی داماد

ج) گذاشتن نام به خاطر داشتن نامی نازيبا: همچون «دويدوق» (به معنای «سير شديم»)، بس‌دير («به معنای «بس است») و... .
گاهی به خاطر عزيز داشتن عروس، خانواده‌ی داماد او را با عنوان «کئيگيم» (کئيک به معنای «گوزن»/ کئيگيم به معنای «گوزن من») صدا می‌زده‌اند و به اين ترتيب، نام عروس با گذشت زمان به «کئيک» (به معنای گوزن) تغيير می‌يافته است.

در قديم هر کس که به سن 14 سالگی می‌رسيده و به هر دليلی از نامی که داشته ناخرسند بوده، می‌توانسته نسبت به تغيير نامش اقدام نمايد و اين موضوع در روزهای جشن نوروز امکان پذير بوده است. به اين شکل که در روزهای جشن نوروز، سرپرست دختر و پسری که از نامش ناخرسند است و اگر يتيم باشد و کسی را نداشته باشد، خودش به ريش‌سفيد محل سکونتش مراجعه و موضوع را مطرح می‌کرده و در صورت موجه بودن اين تقاضا، ريش سفيد موضوع را از طريق جارچی به اطلاع ديگران می‌رسانده و به اين ترتيب، ريش‌سفيدهای آبادی جمع شده و در شورايی آن تقاضا را مطرح و نامی جديد را برای دختر و يا پسر متقاضی می‌گذاشته‌اند. 
در اين تصميم‌گيری برای نام‌گذاری مجدد، خصوصيات رفتاری فرد متقاضی تا آن روز در بين ايل، مورد توجه قرار می‌گرفته و مطابق آن، نام انتخاب می‌کرده‌اند. به طور مثال، اگر در شجاعت مشهور بوده، باتير و يولبارس، آرسلان و يا شيرلی می‌گذاشته‌اند. هر کدام از ريش‌سفيدها حق داشته‌اند پيشنهاد خود را مطرح نمايند، به شرطی که هيچ‌کدام از پيشنهادات و نام‌ها، نبايد ناموس و حرمت شخص متقاضی را به زير سوال ببرد.

رسم نام‌گذاری نوزادان سرراهی
پاسخ پرسش شماره‌ی (4) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: رسم نام‌گذاری نوزادان سرراهی چگونه است؟ 
مورد ديگری که نام‌گذاری از سوی شورای ريش‌سفيدها صورت می‌گرفته، در باره‌ی نام نوزادان سرراهی و اطفال پيدا شده صورت می‌گرفته است. به اين شکل که، يابنده‌ی نوزاد و يا کودک، بايد موضوع را به اطلاع ريش‌سفيدان می‌رسانده و آن‌ها موظف بوده‌اند موضوع را غير از اهالی آبادی، به روستاهای اطراف در باره‌ی پيدا شدن نوزاد و يا کودک اطلاع دهند و بعد از گذشت مدت زمان محدود، همه‌ی مردان آبادی را گرد هم بياورند و موضوع سرپرستی آن نوزاد و يا کودک را مطرح نمايند. در صورتی که تا آن مدت صاحب نوزاد و کودک مشخص نمی‌شده، تصميم می‌گرفته‌اند او را در صورت تمايل، به يابنده‌ی او و در صورت اجتناب، به کسی که خواهان سرپرستی از چنين نوزاد و يا کودکی هست، بدهند. اگر کسی حاضر به پذيرش او نباشد، ريش‌سفيدها او را به مادری می‌سپرده‌اند که به آن «انه‌که» می‌گفته‌اند و حق‌الزحمه‌ای نيز برای آن زن در نظر می‌گرفته‌اند که به شکل مساوی و بر اساس دارايی‌های هر خانواده، از همه‌ی خانواده‌های آبادی تأمين می‌شده‌است. نام‌گذاری برای اين گونه افراد، تنها پس از تعيين وضعيت سرپرستی وی از سوی سرپرست صورت می‌گرفته و اگر سرپرست قادر به گذاشتن نام برای او نبوده، اين کار از سوی ريش‌سفيدها صورت می‌گرفته است. 

دلايل دشوار بودن نام‌گذاری برای اين گونه نوزادان، به نظر می‌رسد برای اين بوده که اگر به دلايل جنگ‌های بين قبيله‌ای، چنين حادثه‌ای رخ داده باشد، تا آن وقت والدين اين نوزاد پيدا شوند.

پس از نام‌گذاری، مراسم اعلان نام نوزاد برگزار می‌شده است. در اين مراسم، همه‌ی افراد روستا از جمله ملای ده، ريش‌سفيدان، پدر، مادر و والدين نوزاد دعوت می‌شده‌اند. مراسم نام‌گذاری همواره با طلوع فجر و به هنگام طلوع خورشيد صورت می‌گرفته است. به نظر می‌رسد انتخاب اين وقت از روز، علاوه بر جنبه‌های نمادينی همچون تولد روز، با شرايط زندگی روستايی و صحرايی هم می‌توان توجيه کرد.
رسم خواندن اذان و اقامه در کنار نوزاد
پاسخ پرسش شماره‌ی (5) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: رسم خواندن اذان و اقامه در کنار نوزاد چگونه است؟
اگر نوزاد، پسر بود، در کنارش اذان‌گو اذان می‌گفته و بعد مراسم نام‌گذاری انجام می‌شده است. البته گاهی در خانواده‌هايی که پسرزا بوده‌اند و بعد از چندين فرزند ذکور، فرزند دختر هم متولد می‌شده، براي او هم اذان می‌گفته‌اند، اما خواندن اذان غالباً مخصوص فرزند ذکور بوده است.

به اين ترتيب که مادرش، نوزاد را به دست گرفته و صورت نوزاد را به سمت قبله نگاه می‌داشته و يا او را به سمت قبله روی زمين می‌خوابانده‌اند. ملای روستا نيز در سمت راست نوزاد، رو به قبله ايستاده، شروع به گفتن اذان می‌کرده است. بعد هم در سمت چپ نوزاد ايستاده و اقامه می‌گفته است. بعد هم همان ملا يا ريش‌سفيد، دهانش را به گوش‌های نوزاد نزديک کرده و می‌گفته: «نام تو «فلان» است!» و اين عبارت را سه بار تکرار می‌کند. 
اين امر بنا به گفته‌ی سالخوردگان، به اين دليل صورت می‌گرفته که دهان، بينی، گوش، چشم نوزاد به هنگام تولد دارای پرده‌ای نازک است. بنا به باور آن‌ها، نوزاد به هنگام تولد، با نخستين صدای گريه‌ای که از گلويش خارج می‌شود، پرده‌ی نازک دهانش پاره می‌شود. با گشودن چشم‌هايش، پرده‌ی نازک چشم‌هايش نيز پاره می‌شود. پرده‌ی نازک داخل بينی‌اش، زمانی پاره می‌شود که نوزاد، پستان مادرش را به دهانش می‌گيرد تا شير بخورد. در اين موقعيت، او مجبور است از طريق بينی نفس بکشد و همين امر باعث پاره شدن پرده‌ی نازک بينی‌اش می‌شود و در صورتی که پرده پاره نشود، نوزاد ناتوان از خوردن شير مادر، ابراز ناراحتی می‌کند و گريه می‌کند و به همين خاطر، به مادران توصيه می‌کرده‌اند در اين گونه مواقع، بينی نوزاد را به آرامی فشار دهند تا آن پرده‌ی نازک پاره شده و راه تنفس از راه بينی باز شود و نوزاد بتواند به راحتی شير مادرش را بخورد. به همين خاطر است که در بين ترکمن‌ها به جای اين‌که گفته شود: «مگر تو همان مادری هستی که به من شير داده‌ای؟» می‌گويند: «مگر تو بينی‌ام را فشار داده‌ای!؟» و يا مادران به فرزندان‌شان می‌گويند: «منم که بينی‌ات را فشار داده‌ام و شيرت داده‌ام!»

باور عمومی ترکمن‌های قديم بر اين بوده است که اگر پرده‌ی نازک گوش نوزاد، با صدايی ملايم و لطيف پاره شود، او در طول زندگی نسبت به صداهای خوش طبيعت و صدای خوش آهنگ، حساس و به شکل طبيعی از آن‌ها لذت خواهد برد ولی اگر با صدای ناهموار و ناخوشايند پاره شود، نسبت به صداهای خوش رغبتی نخواهد داشت. بر پايه‌ی همين باور است که ترکمن‌ها پيش از اسلام، در کنار گوش نوزاد، با ترانه‌ها و لالايی‌های مادرانه و بعد از اسلام با صدای اذان و خواندن قرآن اين پرده را پاره می‌کرده‌اند. 

ترکمن‌ها بر اين عقيده بوده‌اند که اگر پرده‌ی گوش نوزاد با صدای موزون مادر و يا صدای اذان پاره نشود و سکوت باشد، نوزاد به وحشت افتاده و به شدت خواهد گريست و با صدای خودش آن پرده پاره خواهد شد و بر اين عقيده‌اند که اين گونه نوزادان بسيار ترسو خواهند بود. 

بعد از خواندن اذان، ضمن تشکر از ملا، هر کدام از حاضرين دعاهايی می‌کرده‌اند که نمونه‌هايی از اين گونه جملات دعايی، چنين است: 
«آدينگ دوشوم‌لی بولسون!» (نامت خوش‌يُمن باشد!)
«آدينگ بيلن قارراماک نصيب إتسين!» (قسمتت باشد که با نامی که داری، پير شوی!)
«آدينگ آبرای‌لی بولسون!» (نامت آبرو و اعتبارت را بيش‌تر کناد!)
«آدينگ عرشا قالسين الهيم!» (الهی نامت به عرش برود!)
«آدينا قووانيل‌سين!» (به نامت افتخار کنند!)
«آدينگ ييتمه‌سين الهيم!» (الهی نامت گن نشود!)
«آدينگا بخت، سعادت، دولت ميداما يار بولسون الهيم!» (الهی با نامی که داری، خوشبخت بشوی!)
تابو بودن نام‌ها: نام‌های واقعی و دروغين

پاسخ پرسش شماره‌ی (6) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: نام‌های واقعی و دروغين و نيز تابو بودن نام‌ها چگونه است؟
در قديم، ترکمن‌ها نام هر شخص را جزئی از وجود شخص می‌دانسته‌اند و بر اين باور بوده‌اند که نيرويی جادويی در «نام» هست که می‌تواند مستقيماً به سرنوشت او تأثير  بگذارد. بر همين اساس تلاش می‌کرده‌اند نام واقعی افراد به زبان آورده نشود. چون بر اين باور بوده‌اند که بر زبان آوردن نام واقعی افراد، به مثابه‌ی دادن نشانی واقعی آن فرد به عزرائيل است و چنين می‌پنداشته‌اند که با ذکر نام واقعی فرد، عزرائيل به سراغ او خواهد رفت. به همين خاطر، در بين ترکمن‌ها (بويژه در بين دو تيره‌ی يموت و تکه) رسم بر اين بوده که برای نوزادان دو نام واقعی (چين آد) و دروغين (يالان آد) بگذارند و غير از نزديکان آن فرد، مابقی افراد او را با نام دروغين می‌شناخته‌اند و نام واقعی فرد مخفی می‌مانده است. شايد به همين خاطر است که با بررسی شجره‌ی برخی از خانواده‌های اين قوم، با فرد يا افرادی با نام «آدسيز» (به معنای «بی‌نام») برمی‌خوريم. 

انتخاب نام‌هایی با معانی زشت برای نوزادان را نيز شايد در همين راستا بايستی توجيه نمود. نام‌هايی همچون پورسی (بدبو)، تيرريق، چؤر (خار و خس)، کيرلی (شوخ و چرک)، تزک (تپاله)، دألی (ديوانه)، کورره (کُره)، إشک (الاغ)، تيکن (خار)، قيزقان، قاراميق، ساريمساغ (سير)، ايت‌آلماز (سگ‌نمی‌خواهد) و نظاير آن، از همين نوع نام‌ها هستند.

گذاشتن اين گونه نام‌ها را می‌توان به باور مردم ترکمن نسبت به حفاظت از چشم‌زخم نيز مرتبط دانست. مخصوصاً خانواده‌هايی که در زمان حاملگی نوزادشان سقط می‌شده‌اند و يا بعد از تولد نوزاد از دنيا می‌رفته، به اين باور که از چشم بد حفاظت کنند، برخی خانواده‌ها نام‌های زشتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، بر نوزادان می‌گذاشته‌اند. در اين رابطه، ترکمن‌ها باور «اؤلوم‌دن خلاص إتمه‌ک» (خلاصی از مرگ) و رسم «ساتليق» (فروشی) داشته‌اند که در زير، به اختصار به آن می‌پردازيم.
غالباً خانواده‌هايی که طفل قبل از تولد و يا بعد از آن، می‌ميرد، برای اين‌که ـ به اصطلاح ـ توجه‌ی عزرائيل را منحرف کنند و با اين باور که او را فريب دهند، بعد از تولد نوزاد، او را در محلی غير از خانه‌ی زائو می‌گذاشته‌اند و به اصطلاح او را «پيدا می‌کرده‌اند» و يا نوزاد را مخفيانه به خانه‌ی همجوار برده، بلافاصله پدر يا مادر نوزاد و به ويژه مادربزرگ نوزاد، به آن خانه رفته و به اصطلاح و در ظاهر او را «می‌خريده‌اند». بر همين اساس است که نام‌هايی نظير «تاپيلدی» (پيدا شده)، «ساتيلدی» (فروش رفته)، «ساتليق» (فروشی)، «تؤلِگ» (بدهی)، «تؤلگ‌بردی» (بدهی داده شد) و غيره در قديم بين اين قوم رواج داشته است. وجه تسميه‌ی اين نوع اسامی، به اين رسوم و تابوها برمی‌گردد.
طبق رسم، برخی از افراد دو نام و گاهی نيز حتی سه نام داشته‌اند و آن‌ها را «چين آدی» (نام واقعی) و «داکيلان آدی» (معادل «شهرت») و يا «يالان آد» (نام دروغين) می‌گفته‌اند. هر وقت نام يکی از متوفيان خانواده بر کسی گذاشته می‌شده، برای اين‌که آن فرد عملی انجام ندهد که باعث لکه‌دار شدن نام فرد متوفی از نزديکان خانواده بشود و حرمت آن نام حفظ بشود، غالباً نام دومی هم گذاشته می‌شده است. به طور مثال: 

برای فرزند ذکور: الله‌بردی (نام پدربزرگ نوزاد که فوت نموده) به عنوان «نام واقعی» و آتامراد به عنوان «داکيلان آد» (شهرت) و يا «يالان آد» (نام دروغی)

برای فرزند اناث: اوغول‌جرن (نام مادربزرگ نوزاد) به عنوان «نام واقعی» و «اجه‌گل» به عنوان «داکيلان آد» (شهرت) و يا «يالان آد» (نام دروغين)
تقسيم‌بندی نام‌ها بر اساس خوش يُمن و بد يُمن

پاسخ پرسش شماره‌ی (7) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: نظر ترکمن‌ها در باره‌ی خوش يُمن يا بد يُمن بودن نام‌ها چگونه است؟
تمامی نام‌های ترکمن‌ها بر اساس باورهايشان نشأت گرفته است. آن‌ها بر اين باور بوده‌اند که نام هر فرد به سرنوشت او تأثير می‌گذارد و باعث بدبخت و يا خوشبختی او می‌شود. بر همين اساس، ترکمن‌ها در هر گروه اجتماعی نام‌ها را به دو گروه «خوش يمن» و «بديمن» تقسيم می‌کرده‌اند. تکرار وقايع و تجربيات تلخ و شيرين زندگی باعث ريشه دواندن اين نوع باورها می‌شده، به اين ترتيب که در طول زندگی ايلی و قبيله‌ای، مردم بر اثر توالی اتفاقات به اين نتيجه می‌رسيده‌اند که کدام دسته از نام‌ها برای تيره و طايفه و خانواده‌شان، خوش يُمن است و کدام يک بديُمن. به طور مثال اگر فردی عمری طولانی و با عزت می‌داشت، پس از فوت او، نامش را خوش يمن دانسته و به نوزادان خود می‌گذاشته‌اند ولی اگر فردی جوانمرگ می‌شده و يا مرگ افرادی در يک خانواده، طايفه و تيره که نام بخصوصی داشته‌اند، به صورت متوالی ادامه می‌يافته، آن نام را بديمن دانسته و از نامگذاری نوزادان جديد به آن نام خودداری می‌کرده‌اند. 

شيوه‌های نام‌گذاری:

پاسخ پرسش شماره‌ی (8) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: نام‌های ترکمنی (پسر و دختر) به لحاظ معانی و وجه تسميه، برگرفته از چه چيزی هستند؟
طبق باور عمومی ترکمن‌ها، هر نوزاد با نامی که در طالع‌اش هست، چشم به اين دنيا می‌گشايد و به همين خاطر، خانواده‌های ترکمن در قديم تلاش می‌کرده‌اند با تأمل در امور مختلف، به نامی که همراه با نوزاد متولد شده، پی ببرند. بر همين اساس، شيوه‌های انتخاب نام در اين قوم، چنين بوده است:
1) با توجه به اسامی سال، ماه، فصول، ايام هفته: 

ـ اسامی سال:

ابتدا نام سال‌های حيوانی را می‌شمرده‌اند (که به آن «ييل موچه» می‌گويند) و به سالی که نوزاد در آن سال به دنيا آمده، می‌رسيده‌اند. اسامی سال‌های حيوانی عبارتند از: سيچان (موش)، سيغير (گاو)، بارس (پلنگ)، تاوشان (خرگوش)، باليق (ماهی)، ييلان (مار)، ييلقی (اسب)، قويون (گوسفند)، بيجين (ميمون)، تاووق (مرغ)، ايت (سگ)، دونقوز (خوک). 

اگر نام سال، نام نيکو و خوبی بود، آن را به عنوان نام نوزاد برمی‌گزيده‌‌اند. بر همين اساس است که نام‌هايی همچون بارس، تاوشان، لومير، ييلقي‌لی، قويون‌لی، تاقيق، اؤکوز، تانابای، گؤله، قره‌بای (قره کئيک)، کؤپک‌مراد و... ايجاد شده است. لازم به ذکر است که گذاشتن اين نوع نام‌ها بر نوزاد در حال حاضر منسوخ شده است.

ـ اسامی ماه‌ها:

اگر نام سال تولد نوزاد، خوب نبود و مورد پسند خانواده نبود، (يعنی نام سالی که نوزاد در آن متولد شده، نام‌هايی همچون موش، مار، ميمون می‌بود)، آن‌وقت سراغ نام ماه‌های قمری می‌رفته‌اند که معادل‌های ترکمنی آن عبارتند از:

عاشير (محرم)، ساپار / صفر (صفر)، دؤرت تيرکه‌شيک [به معنای «چهار همراه] (ربيع‌الاول/ ربيع‌الثانی/ جمادی‌الاول/ جمادی‌الاخر)، رِجِب (رجب)، مِرِد يا بارات (شعبان)، اورازا (رمضان)، بايرام (شوال)، بوش آی (ذیقعده)، قربان (ذیحجه).

بر همين اساس است که نام‌هايی همچون بايرام، عاشير (عاشور)، صفر، قربان، اوراز، عراز، رجب، تيرکش و امثالهم در بين ترکمن‌ها ديده می‌شود. استفاده از اين نوع نام‌ها هم اکنون نيز کمابيش بين ترکمن‌ها رايج است.

به هنگام نام‌گذاری برای نوزاد دختر، به کلمه‌ی بعد از نام ماه‌ها پسوندهايی نظير «گل»، «بيکه» و «بی‌بی» و امثالهم می‌افزوده‌اند. مثل: مِرِدگُل، مِرِدبيکه، صفرگُل، قربان‌گُل و...

ـ اسامی ايام هفته:

نوع ديگر نام‌گذاری‌ها، توجه به روزهای هفته بوده است. اگر نوزاد در روز جمعه به دنيا آمده باشد، غالباً نام او را «آنّا» يا «جوما» (هر دو به معنای «جمعه») می‌گذاشته‌اند و يا بر حسب نيت خانواده‌ی نوزاد و باورهايشان، نام‌هايی نظير «آنّابردی» (جمعه داد)، آنّاگلدی (جمعه آمد)، آنّامراد (به مفهوم مرادمان را روز جمعه داد)، می‌گذاشته‌اند. در اين صورت، برای نوزاد دختر، پسوندهای گُل و بيکه نيز می‌آورده‌اند.

ـ با توجه به روز و ماه:

گاهی اوقات به نوزاد، نام روز و ماه تولدش را می‌گذاشته‌اند. مثل: آنّاقربان (جمعه‌قربان)، آنّارجب (جمعه‌رجب)، آنّاصفر (جمعه‌صفر)، آنّامِرِد (جمعه‌شعبان).

ـ برگرفته از نام فصل‌ها: 

بهار، بهارگل، يازيم، يازگلدی، يازمراد، گويزمراد، نوروز، تأزه‌بای

2) با توجه به حوادث طبيعی: 
ـ اگر نوزاد به هنگام طلوع خورشيد يا ماه به دنيا بيايد. مثل: آی‌دوغدی (ماه طلوع کرد)، گون‌دوغدی (خورشيد طلوع کرد) و... می‌گذاشته‌اند. [فعل «دوغدی» در زبان ترکمنی، به دو معنای «تولد» و «طلوع» اطلاق می‌شود]  

ـ اگر نوزاد در روزهای پايانی ماه به دنيا آمده باشد. مثل آی‌دولدی (ماه پُر شد)، آی‌سونگ (پايان ماه) و... .

ـ اگر به هنگام سحر دنيا آمده باشد. مثل: دانگ‌آتار (سحر، پگاه)

ـ اگر به هنگام روشنايی روز به دنيا آمده باشد. مثل: گونش (نورانی)، نوری، نورياغدی (نور باريد).

ـ اگر به هنگام بارش باران، برف و نزولات آسمانی دنيا آمده باشد. مثل: قارياغدی (برف باريد)، قارلی (دارنده‌ی برف)، يغمور (باران زياد)
ـ اگر به هنگام يخبندان به دنيا آمده باشد. مثل: آيازلی (دارای يخبندان)، آيازخان.

3) با توجه به مشخصه‌ی ظاهری نوزاد:

قدمای ترکمن با اين باور که هر نوزادی با نامش به دنيا می‌آيد، به هنگام نام‌گذاری به اندام نوزاد هم توجه می‌کرده‌اند و اگر مشخصه‌ی ظاهری خاصی می‌ديده‌اند، همان ويژگی و مشخصه را يا به عنوان نامی مستقل و يا به شکل پيشوند يا پسوند، به نام‌هايی که برای او انتخاب می‌کرده‌اند، اضافه می‌کرده‌اند:

ـ اگر در بدن نوزاد خال، سياهی، سرخی و نشانه‌ای شبيه به اين‌ها می‌بود. به طور مثال: منگلی (دارای خال/نام دختر)، خال‌لی (دارای خال/نام پسر)، خال‌محمد و...

ـ اگر نياز به ختنه نباشد. به طور مثال: سنّت‌مراد (در زبان ترکمنی، عبارت «سنّت» را برای عبارت «ختنه» به کار می‌برده‌اند و در اين‌جا به معنای آن است که به شکل مادرزادی ختنه شده و نيازی به ختنه کردن نوزاد نيست.)

ـ اگر نوزادی شش انگشت می‌داشت. به طور مثال: آلتی‌قارلی («آلتی» به معنای «شش»)، آرتيق‌مراد («آرتيق»  به معنای «اضافی») 

ـ اگر نوزادی انگشتانش به هم چسبيده بود. به طور مثال: قوشامراد («قوشا» به معنای «جفت شده»، «چسبيده»)

ـ اگر رنگ چشم نوزاد رنگی باشد. به طور مثال: گؤک (آبی)، گؤکجه (آبیِ کوچک)، «ماوی» (رنگی)، «قره‌گؤز» (سياه‌چشم)

ـ اگر نوزاد با دندان و يا مو به دنيا بيايد. به طور مثال: صدف (به اعتبار داشتن دندان‌هايی مثل صدف سفيد)، «ساچ‌لی» (مودار)

ـ اگر نوزاد همراه با جُفت (کيسه‌ای گوشتی) به دنيا بيايد. به طور مثال: طواق‌مراد (طواق يا تواق به معنای «جُفت»)، پرده‌بی‌بی، پرده‌لی (دارای پرده)، کؤينه‌ک آمان (کؤينه‌ک به معنای لباس)

ترکمن‌ها به اين گونه نوزادان در اصطلاح «آدی بيلن دوغولان» (با نامش زاده شده) می‌گويند.

4) بر اساس نام شخصيت‌های دينی و مذهبی:
ـ نام پيامبران. مثل: محمد، يوسوپ (يوسف)، موسی، داوود، سليمان، احمد، يعقوب، ابراهيم، اسماعيل، خدر (خضر)، الياس، يونس و...
ـ نام خلفای راشدين و امامان. مثل: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مأتی (مهدی) و... . 
5) بر اساس نام قهرمانان اسطوره‌ای ـ تاريخی: 
گوراوغلی، اوغوزخان، کيمير، آبا، سردار، آدی‌بگ، گنجيم، جيغالی‌بگ، عوض‌خان

و گاه بر اساس صفات اين قهرمانان اسطوره‌ای: باتير، قهرمان، مِردان، قايداوسيز (شجاع)، تؤره، بگ‌لی، بگ‌بای، 

6) بر اساس بروز واقعه‌ای در خانواده:
ـ اگر نوزاد زمانی متولد بشود که يکی از افراد خانواده در سفر و يا به هر شکلی دور از خانواده باشد و يا زمان تولدش با بازگشت او همزمان باشد، نام‌هایی می‌گذاشته‌اند که مفهوم دعايی داشته است. نظير «ايل‌آمان» (به معنای «ايل در آسايش باشد»)، «يول‌آمان» (يول به معنای راه)، «سلامت»، «آمان»، «إسن»، «يازلی» (با [فصل] بهار)، «مراد»، «آمان‌مراد»، «آمان‌گلدی» (گلدی به معنای آمد) و....

ـ اگر تولد نوزاد در روزی صورت بگيرد که با جشن، عيد و يا روزهای سعد همراه شود: 

برای نوزاد ذکور: «صَحَت» (به معنای سعد)، تويلی (توی به معنای جشن)، بايرام (به معنای جشن)، قوانچ (به معنای افتخار)، بگنج (به معنای شادی) و... 

برای فرزند اناث: «آق‌بخت» (آق به معنای سفيد)، «بختی‌گل»، صحت‌بيکه و...

ـ اگر نوزادی در خانواده‌ای قبل از تولد و يا بعد از تولد می‌مرد، نام نوزاد بعدی را به اين معنی که اين نوزاد، به جای نوزاد قبلی آمد و جای او را پر کرده، اين گونه می‌گذاشته‌اند: 

برای فرزند ذکور: عوض‌گلدی، اؤده‌گلدی (به معنای «عوض‌اش آمد»)

برای فرزند اناث: عوض‌بيکه، اؤده‌بيکه، عوض‌بی‌بی، اؤده‌بی‌بی

ـ خانواده‌هايی که نوزادشان قبل و يا بعد از تولد فوت می‌کرده‌اند، برای نوزاد بعدی نام‌هايی همچون دوردی (ايستاد)، بک‌دوردی (محکم ايستاد)، توغتا (محکم و پابرجا ماند)، عُمر‌اوزاق (عمر طولانی)، جان‌اوزاق (جانش طولانی)، اؤمور (عمر)، باقی، سولماز (نخواهد پژمرد)، اولمز (نخواهد مُرد)، دؤنمز (بازگشت نخواهد داشت)، تايماز (ليز نخواهد خورد) می‌گذاشته‌اند.

ـ آن دسته از خانواده‌هايی که دخترزا بوده‌اند و نوزاد پسرشان قبل يا بعد از تولد می‌مرده‌اند، به دختران خود چنين نام‌هايی می‌گذاشته‌اند:

الف) نام‌هايی با پيشوند «اوغول» (به معنای «پسر»): اوغول‌گِرِک (پسر می‌خواهيم)، اوغول‌بيکه، اوغول‌جمال، اوغول‌هاجر، اوغول‌حاجت، اوغول‌سارا، اوغول‌دوردی (پسر بماند)، اوغول دولان (به پسر برگردد)، اوغول دؤندی (پسر برگردد)، اوغول ساپار [يا] اوغول سفر (پسر در سفر) و...
ب) نام‌هايی با ريشه‌ی فعلی: بسدير، بس‌سير (به معنای «بس‌است»)، دويدوق (به معنای «سير شديم»)، بولدی (به معنای «شد»)

ـ خانواده‌هايی که از نداشتن دختر رنج می‌برده‌اند، به نوزاد پسر خود نام‌هايی نظير قيزدوردی (دختر بماند) می‌گذاشته‌اند.
7) بر اساس ترتيب زايش:
در قديم در بين ترکمن‌ها نام نخستين نوزاد با پيشوند «آق» (سفيد) گذاشته می‌شده با اين باور که بخت و اقبالش سفيد باشد و راه زندگی و آينده‌اش روشن باشد. به طور مثال: آق‌نفس، آق اويلی، آق‌مراد و...

نام دومين نوزاد را «دِنگ‌لی» (به معنای همتا)، «تايلی» (به معنای همتا)، »جورا» (به معنای دوست، يار) و سومين نوزاد را به نام‌هايی که با پسوند «تاقان
» و «تؤره» می‌آمده، نام‌گذاری می‌کرده‌اند و چهارمی را «دؤرت‌بای» («دؤرت» به معنای «چهار»)، «دؤرت‌قلی»، «چاری» و پنجمی را «بأشيم» (بأش به معنای پنج)، «بأش‌قلی»، «پنجی» و... می‌گذاشته‌اند. گاه با نام‌هايی برمی‌خوريم که پيشوند آن‌ها اعدادی نظير «آلتی» (شش)، «يدی» (هفت)، «سکيز» (هشت)، «دوقوز» (نُه)، «اون» (ده)، اون‌بگی، اونجوق هستند. 

نام‌هايی نظير اوتوز، إلّی، آلتميش، يتميش، سگسن، يوزباشی، مونگ‌بای و... نيز وجود دارند که ارتباطی به ترتيب زايش ندارند و تنها برگرفته از نام اعداد هستند.

8) برگرفته از نام حيوانات: 
برای نام نوزاد دختر، به لطافت، ضعيف بودن‌شان و نرمی بدن‌شان، صدای خوش‌شان و خنده‌رو بودن‌شان توجه می‌کرده‌اند و نام حيواناتی را انتخاب می‌کرده‌اند که چنين خصوصياتی داشته باشد. مثل: تاوشان (خرگوش)، آولاق (بز)، کئيک (گوزن)، سولگون (قرقاول)، طاووس، سونا، بيلبيل (بلبل)، جرن (گوزن)

برای نام نوزادان پسر غالباً به شجاعت و تنومندی توجه داشته‌اند و نام حيواناتی را انتخاب می‌کرده‌اند که چنين خصوصياتی داشته باشند
. مثل: يولبارس (شير)، قاپلانگ (پلنگ)، مؤجک (گرگ)، آرسلان (شير)، بارس، شغال، تيلکی، اؤکوز (گاوميش)

9) برگرفته از نام گياهان و نباتات دارای خواص درمانی: 
سازاق، قانديم، چالی، چرکز، آلما، کرکاو، اوزوم، بأگل، گلالک، چمن، گل، گل‌چچک، مخمل‌گل و...

10) برگرفته از نام پرندگان: 
بورگوت، قره‌قوش، لاچين، بيلبيل (بلبل)، طاووس، سولگون، سونا، قارلاواچ (پرستو) و...

11) برگرفته از نام رنگ‌ها: 
ساری، آقی، قره، گؤکی، قوبا، چاکان، ساری‌گل، آق‌گل، قزل‌گل

12) برگرفته از نام آهن‌ها، سنگ‌ها، مواد معدنی، ابزار آلات جنگی: 
در انتخاب اين دسته از نام‌ها، به استحکام، مقاوم بودن، عدم زوال بودن و عمر طولانی داشتن اين ابزار و آهن‌آلات توجه می‌کرده‌اند.

ـ با آرزوی محکم بودن استخوان‌بندی و شخصيت نوزاد پسر: دمير (آهن)، پولاد، آلماز (الماس)، قالکان (سپر/ به نيت توانايی در حفاظت از خود و خانواده‌اش)

ـ با آرزوی تيز و برنده بودن در تصميم‌گيری: پالتا (تبر)، قليچ (شمشير)، اوراق (داس)، 

ـ برای نوزاد دختر: آلتين (طلا)، کوموش (نقره)، ميس (مس)، گوهر، طيلا، مرجن (مرجان)، زمرد، ياقوت، زرين، درّان، قزل، 

13) برگرفته از زندگی ايلی و عشيره‌ای: 
با توجه به اين‌که اجداد ترکمن‌ها چادرنشين بوده‌اند و زندگی ايلی داشته‌اند، اين خانواده‌ها برای نام‌گذاری از نام‌هايی استفاده کرده‌اند که مرتبط با زندگی ايلی ـ عشيره‌ای بوده است. نظير: چوپان، چولوق (دستيار چوپان)، چاروا (کوچ‌نشين)، قيرلی، چؤرلی، آت‌باکان (مربی اسب)، قوچ‌باکان، آغل، نووا، چاريق‌لی، چمّر، يايلا، يازلاق

14) بر اساس نام سيارات:
زهره، آی‌گل (آی به معنای ماه)، آی‌دوغدی، آی‌مراد، گون‌دوغدی (گون به معنای خورشيد)، گل‌قمر، ييلديزخان (ييلديز به معنای ستاره)، گون‌خان، آی‌خان
 و... .

15) بر اساس نذر کردن نوزاد به پيامبران، امامان، افراد باکرامت و اماکن مقدسه:
ترکمن‌ها با اين باور که نوزاد از بلايا مصون بماند، گاهی او را به پيامبران و اوليای دين نذر کرده و نامش را الله‌قلی، خدای‌قلی، محمدقلی، پيغامبرقلی، خوجه‌قلی، مختوم‌قلی (قُل به معنای «برده» و «غلام») می‌گذاشته‌اند.

اگر خانواده‌ای پس از سال‌ها انتظار صاحب فرزند ذکور می‌شده، نام فرزند به دو شکل گذاشته می‌شده است: 

الف) اگر با راز و نياز و دعا به درگاه خدا
 فرزند ذکور به دنيا می‌آمده، نام او را با پسوند «الله» و «خدا» می‌آورده‌اند: خدايقلی، خدای‌برن، خدای‌بردی، تانگری‌بردی، الله‌بردی، رحمان‌بردی، «سوخان[سبحان] بردی» و...

ب) اگر با توسل به اماکن مقدسه
 فرزند ذکور به دنيا می‌آمده، نام او را با پيشوند «اوليا» (به معنای شخصيت‌های مقدس و باکرامت) می‌آورند: اولياقلی و يا با پيشوند نام اماکن مقدسه مانند: امامقلی، رضاقلی، ايشان
‌بردی، مولام‌بردی و... .
اين نوع اسامی را ترکمن‌ها «آغير آدلار» (نام‌های سنگين) می‌نامند و اعتقاد دارند که برخی‌ها توان بر دوش کشيدن اين گونه نام‌ها را ندارند و به همين خاطر، سعی می‌کنند حتی‌الامکان از نام‌گذاری نوزادان به اين نام‌ها خودداری کنند.

16) بر اساس نام متوفيان خانواده:
برای اين‌که نام پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها از يادها نرود و به اصطلاح ترکمن‌ها «آدی يرده ياتماسين» (نام‌شان بر زمين نماند) و برای اين‌که نوزاد همچون آن‌ها عمر طولانی داشته باشد و زندگی آبرومند و خوشبختی داشته باشد، نام آن‌ها را بر روی نوه‌ها و نبيره‌ها می‌گذاشته‌اند و اين يکی از دلايل استعمال بسياری از نام‌هايی است که در ترکی قديم مورد استفاده قرار می‌گرفته و به همين خاطر است که آن نام‌های قديمی به نسل امروز نيز رسيده است. 

اين گونه نوزادان غالباً دو اسمه هستند. چون اعضای اين گونه خانواده‌ها، اسامی بزرگان زن و مرد خانواده‌ی خود را روی فرزندان می‌گذاشته‌اند و در کنار آن نام، يک نام ديگر نيز به عنوان «نام اصلی» بر روی آن‌ها می‌گذاشته‌اند. نوزادانی که اين‌گونه نام‌های بزرگان و متوفيان را بر خود داشته‌اند، مورد آزار و اذيت و سرزنش و مورد ناسزا و استهزا قرار نمی‌گرفته و اين‌کارها به مثابه‌ی شکستن حرمت آن متوفيان قلمداد می‌شده است. گذاشتن نام دوم را نيز می‌توان در همين نکته دانست، چون به نظر می‌رسد اين خانواده‌ها از اين هراس داشته‌اند که نام بزرگان‌شان که فوت کرده، احياناً مورد اهانت قرار بگيرد.

اين گونه خانواده‌ها بر اين عقيده‌اند که نوزاد به جای متوفی آمده و به همين خاطر، نام «عوض» را بر او می‌نهاده‌اند. در اين حالت، بر اساس احترام به بزرگ‌تر و برای اين‌که مخاطب قرار دادن آن‌ها به نام‌های حقيقی را نوعی بی‌ادبی می‌دانسته‌اند، غالباً برای اين نوع نوزادان، بعد از عباراتی همچون آتا، إنه، کاکا، بابا، ده‌ده‌بای، ماما، إجش، آقا، اجکه، عوض، غايب، گلدی و ... اسمی ديگر می‌آورده‌اند و اسم‌های ترکيبی درست کرده و بر روی نوزاد می‌گذاشته‌اند. اگر هم نام واقعی فرد متوفی را روی نوزاد می‌گذاشته‌اند، اعضای خانواده او را نه به اسم حقيقی، بلکه او را به نام مقامی که متوفی در خانواده داشته (مثل، ماما، کاکا، انه، آتا و...) مخاطب قرار می‌داده‌اند. ديگر افراد غير فاميل، او را به همان نام واقعی مخاطب قرار می‌داده‌اند و اين امر فقط در بين خانواده صورت می‌گرفته است.

گذاشتن نام فرد متوفی به نوزاد، غالباً به اولين نوزاد پس از فوت متوفی صورت می‌گرفته، اما اين انتخاب بنا به تشخيص سالخورده‌ترين فرد خانواده صورت می‌گرفته است.

17) نام‌گذاری بر اساس نام نخستين فرزند:
اگر نام نخستين فرزند «رحمان‌بردی» باشد، نام فرزندان بعدی را الله‌بردی، قاديربردی، مولام‌بردی، محمدبردی می‌گذاشته‌اند. در اين نوع نام‌گذاری‌ها، همچنان‌که می‌بينيم پيشوند نام نخستين نوزاد يکی از اسماء خداوند است و به همين خاطر در نام‌گذاری نوزاد دوم نيز يکی از اسماء خداوند به همراه پسوند «بردی» (به معنای «داد») می‌آمده است. 

اين امر در باره‌ی نام‌های برگرفته از نام ماه‌ها هم صادق است. به اين معنی که اگر پيشوند نام نخستين نوزاد نام يکی از ماه‌ها باشد، نام فرزندان بعدی هم به همين روش انتخاب می‌شده است. مثل: عاشيربای، صفربای، رجب‌بای، آرازبای، قربان‌بای
نام‌های ترکيبی

پاسخ پرسش شماره‌ی (9) از «پرسش‌های تحقيق»: چرا ترکمن‌ها غالباً نام‌های ترکيبی دارند؟
در بين ترکمن‌ها استفاده از عبارات دو اسمی و چند اسمی ترکيبی در نام‌ها، بيش‌تر رواج داشته و حتی اسم‌های غيرترکيبی تک واژگان را نوعی حقارت و پست شمردن نوزاد می‌دانسته‌اند و اين امر، البته به عدم تکرار اسم‌های مشابه در يک اوبه کمک می‌کرده و اسم‌های ترتيبی باعث زايش اسم‌های جديدتر می‌شده است.

يکی ديگر از دلايل اين امر، می‌تواند اين باشد که ترکمن‌ها بر اين باور بوده‌اند که اگر نام کسی را که زنده است، بر روی کسی ديگر بگذارند، به مثابه‌ی اين است که او را مرده پنداشته‌اند و يا مرگ او را خواسته‌اند. اين امر مخصوصاً در بين اعضای يک خانواده گسترده مراعات می‌شده و خانواده‌ها در نام‌گذاری نوزاد، نام کسی را که در خانواده‌ی گسترده در حال حيات بوده، نمی‌گذاشته‌اند و سعی می‌کرده‌اند حتی‌المقدور نام افرادی را که خارج از خانواده و در روستا هم هستند، بر روی نوزاد خود نگذارند. به همين خاطر مجبور بوده‌اند دست به ساخت نام‌های ترکيبی بزنند. به طور مثال، نوزادی که در ماه صفر به دنيا می‌آمده، به دليل اين‌که نام «صفر» به تنهايی ممکن بوده در آن روستا به فردی ديگر اطلاق بشود، پسوندهايی همچون بردی، قلی، مراد، بی‌بی، گل و غيره به اين واژه اضافه می‌کرده‌اند. 
گاه اين نوع اسم‌های ترکيبی از شکل دو اسم ترکيبی فراتر رفته و به سه اسم ترکيبی هم می‌رسيده که نظاير آن را می‌توان در نام‌هايی نظير آق‌محمدقلی، آتاخوجامنگلی، آتاش‌آقاگلدی، بردی‌محمدنظر، چارياربردی، آی‌دولان‌گل و... می‌توان مشاهده نمود.

با عموميت يافتن ثبت احوال در بين ترکمن‌ها و لزوم استفاده از نام‌خانوادگی
، اين گونه اسامی ترکيبی نيز خود به خود کاهش يافته است. 
اسامی دارای واژه‌ی تصغير و تحبيب
پاسخ پرسش شماره‌ی (10) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: شکل‌های مختلف تصغير و تحبيب اسامی ترکمنی چگونه است؟
در فرهنگ نام‌گذاری ترکمن‌ها تصغیر و تحبیب اسامی نیز وجود دارد. برخی خانواده‌ها علاقه و محبت خود نسبت به فرزند یا هر فرد دیگر را با روش تحبیب کردن نام آن شخص اظهار می‌کنند. برای اين منظور اندکی در نام واقعی او تغييراتی داده و پسوندهای تصغير همچون «جا ـ جه»، «جق ـ جيق»، «آش ـ إش ـ ايش ـ اش، ش»، «آو ـ او ـ إو» و... اضافه می‌کنند. نمونه‌هايی از اين نوع نام‌ها عبارتند از:

آقاجيق (برای آقادوردی، آقاگلدی، آقامراد)، بابيش (برای بابامراد، باباگلدی)، بکی (برای بردی‌مراد، بردی‌نظر)، دأديش (برای دده‌بای)، کاکيش و کاکاو (برای کاکاگلدی، کاکامراد، کاکادوردی)، ساپبی يا ساپ‌بيش (برای ساپارمراد، ساپارگلدی)، اوراش (برای اورازگلدی)، خوجات، خوت‌جی (برای خوجاگلدی، خوجامراد)، اوق‌جا (برای اوغول‌جهان)، اوراجيق (برای اورازجمال)، اوجا (برای اوغول‌جنت)، قيت‌جا (برای گزل‌جمال) و...

اين گونه اسامی تصغير شده، به مرور به شکل نام‌های واقعی در آمده‌اند. در برخی موارد، نوزاد در زمان کودکی، گاهاً از سوی پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ با عناوينی که نشان دهنده‌ی محبت و غالباً رنگ پوست و يا صفات بيرونی نوزاد بوده، صدا زده می‌شده به مانند: ساري ـ ساريم ـ ساري‌جام (به معنای زرد ـ زردم ـ زردک من)، قره ـ قره‌م ـ قره‌جام (به معنای سياه ـ سياه من ـ سياه کوچولوی من)، مِلِه ـ مِلِه‌جأم (به معنای ...)، ماوی ـ ماوی‌جام (به معنای....). اين نوع نام‌ها ابتدا به عنوان «اوی آدی» (نامی که در درون خانه کاربرد دارد) و بعدها به مرور به شکل‌هايی همچون ساری، ساری‌جا، قره، قره‌جا، مله، مله‌جه، ماوی، ماوی‌جا، به عنوان نام اصلی از سوی ديگران به کار برده شده است. همچنين برخی نام‌ها همچون موش‌شی، موشکا، موساق، کورشوک، جال‌لی، جول‌لی، جول‌لای، ماغال، لوش و... که هيچ معنايی ندارند، به همين شکل بر روی افراد گذاشته شده‌اند. 
بنا به گفته‌ی سالخوردگان اين قوم، نام اين گونه افراد به هنگام فوت، در زمان خواندن فاتحه، مشکلاتی ايجاد می‌کرده است. چون در اين قوم، رسم بر اين است که به هنگام فوت يک شخص و مراسم ترحيم، حتماً نام واقعی آن فرد به زبان آورده می‌شوده و خويشان آن مرحوم، گاهاً نام واقعی مرحوم را فراموش می‌کرده‌اند. 

القاب:
پاسخ پرسش شماره‌ی (11) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: وجه تسميه‌ی القاب افراد در قوم ترکمن چگونه است؟
همچنان‌که پيش‌تر ذکر شد، نام‌گذاری از سوی اعضای خانواده صورت می‌پذيرد، اما در قديم، هر فرد ذکوری که به سن کمال می‌رسيده، ايل، لقبی نيز به شکل پسوند به اسم او اضافه می‌کرده و غالباً در غياب او، نام همان فرد را با همان لقب ذکر می‌کرده‌اند، به طوری که رفته رفته جزوی از نام او می‌شده است. انتخاب اين القاب غالباً با توجه به ويژگی‌های فرد مورد نظر صورت می‌گرفته است:

الف) با توجه به شکل و قيافه: عاشير ساکاو (ساکاو: کسی که زبانش می‌گيرد)، مِرِد قيشيق (قيشيق: کج)، بابا يکه‌قولاق (يکه‌قولاق: کسی که يک گوش دارد)، آنامراد آغساق (آغساق: لنگ)، عوض‌دوردی کوسه 

ب) با توجه به رنگ پوست، چشم، مو: آقمراد ساری (ساری: زرد)، مراد قره (قره: سياه)، يوسوپ گؤکی (گؤکی: آبی)، آقاگلدی آپ‌آق (آپ‌آق: خيلی سفيد)، مراد آق‌ساچ (آق‌ساچ: موسفيد)، 

ج) با توجه به درجه‌ی عقلانيت: آقمراد دألی (دألی: ديوانه)، بأشيم جن‌لی (جن‌لی: جنّی، جن‌دار)، قليچ سامسيق (سامسيق: نادان)، بابا يانگرا (يانگرا: پرحرف)، 

د) با توجه به ويژگی‌های رفتاری و کرداری: صفر تيلکی (تيلکی: روباه)، مراد اوغری (اوغری: دزد)، قربان يالانچی (يالانچی: دروغگو)، کاکامراد قورکاق (قورکاق: ترسو) و...

هـ) با توجه به طبقه‌ی اجتماعی و يا شغل: آتا، آقا، خان، بای، بگ، قاضی، ملا، سردار، ايشان، دايخان، پهلوان، صوفی، آخون، آرچين، ميراب، زرگر، بخشی 

و) القاب منسوب به خاندان پيامبر و ائمه: خوجه، آتا، مختوم، شيخ، سيّد. ترکمن‌ها برای اين دسته از افراد واژه‌ی «اولاد» را به کار می‌برند که معادل «سيد» در زبان فارسی و ايرانيان است، به اين معنی که اين‌ها «اولاد» پيامبر و ائمه هستند. نيز سخت بر اين اعتقادند که نبايد به اين گونه افراد، اهانتی نمود.
گذاشتن اين نوع القاب مخصوص نام فرزندان ذکور بوده و برای دختران، به هيچ عنوان اين گونه القاب گذاشته نمی‌شده است. 

نام‌گذاری نوزادان دوقلو:

پاسخ پرسش شماره‌ی (12) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: نوزادان دوقلو در بين ترکمن‌ها چگونه نام‌گذاری می‌شوند؟
در قديم، برای نوزادانی که دوقلو به دنيا می‌آمده‌اند، اين گونه نبوده که هر نامی بگذارند. نام‌هايی می‌گذاشته‌اند که در بين مردم مرسوم و به شکل دوتايی می‌شناخته‌اند و نام يکی از آن‌ها، نام ديگری را به ذهن متبادر می‌کرده است. شخصيت‌ها و قهرمانان مورد محبوب مردم در داستان‌های شفاهی و نيز شخصيت‌های دينی و مذهبی از جمله نام‌هايی هستند که اقبال بيش‌تری داشته‌اند. 
1) نام قهرمانان داستان‌های عاميانه (شخصيت‌های اصلی داستان‌ها): 
الف) اگر هر دو نوزاد دوقلو پسر بود: يوسف ـ احمد / احمد ـ محمود / 
ب) اگر دختر و پسر باشد: احمد ـ ماهيم، زهره ـ طاهير [طاهر]، يوسوپ ـ ذليخا (يوسف ـ ذليخا)، يعقوب ـ مرجن [مرجان]، شاه‌صنم ـ غريب، گل ـ بيلبيل (گل ـ بلبل)، آصلی ـ کِرِم، خويرلقا ـ همرا، شيرين ـ فرهاد، صاياد ـ همرا، هلالای ـ غريب و...

ج) اگر هر دو دختر باشند: شيرين ـ ليلی، منگلی ـ مستان، پری ـ پيکر، زهره ـ ماهيم و...

2) نام دو شخصيت مذهبی و دينی: 
الف) اگر هر دو نوزاد، پسر بود: إسن (حسن) ـ سويون (حسين) / عمر ـ عثمان / خدر (خضر) ـ الياس / کاووس ـ قياس / آبيل (هابيل) ـ کابيل (قابيل) / 
ب) اگر هر دو دختر باشند: أشه (عايشه) ـ پاتما (فاطمه) / پاتما (فاطمه) ـ خاتيجا (خديجه)، زهره [زهرا] ـ پاتما (فاطمه)،
3) نام‌های مراعات نظير:

الف) اگر هر دو پسر باشند: مراد ـ مقصود، ناصر ـ منصور، آيدوغدی ـ گون‌دوغدی، آدی‌بگ ـ شادی‌بگ، علی‌بگ ـ بالی‌بگ، قليچ (شمشير) ـ قالکان (سپر)، داش (سنگ) ـ دمير (آهن)

ب) اگر هر دو دختر باشند: آلما (سيب) ـ خرما، آلتين (طلا) ـ کوموش (نقره)، آلما (سيب) ـ نار (انار)
برای سه قلوها نيز شبيه به اين اسم‌ها به کار می‌رفته است.

وضعيت کنونی نام‌گذاری:
پاسخ پرسش شماره‌ی (13) از «پرسش‌های تحقيقاتی»: وضعيت کنونی نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها چگونه است؟
برای پاسخ به اين پرسش و در چارچوب مطالعه‌ی موردی و برای بررسی فرهنگ نام‌گذاری در بين ترکمن‌ها در زمان معاصر، دو خانواده‌ی ترکمن را برگزيده‌ايم. هر دو خانواده ساکن گنبد، خيابان امامزاده، محله‌ی امام اعظم هستند و به لحاظ معيشتی خانواده‌ای متوسط هستند. 
خانواده‌ی اول: 
شغل: باربر، دارای سواد سيکل (پايان دوره‌ی راهنمايی) 
نام پدر خانواده در شناسنامه «قربان‌محمد» است، اما «کاکيش» صدا می‌کنند. 46 سال دارد و در يک شرکت پخش فراورده‌‌های غذايی مشغول به فعاليت است. همسرش «مهين» نام دارد و 35 ساله است. چهار فرزند دارند. سه پسر و يک دختر. نام فرزندان پسر عبارتند از: بهمن، بهروز، بهنام. نام فرزند دختر: ناهيد که «اجه» خطاب می‌کنند.
پدر خانواده هر چند که وجه تسميه‌ی نامش يعنی «کاکيش» را ـ که اطرافيانش او را به اين نام صدا می‌زنند ـ می‌داند و می‌گويد که به ياد پدربزرگ، نامش را «کاکا» گذاشته‌اند، اما نمی‌داند که پسوند «يش» به معنای تصغير و تحبيب است. او می‌گويد هر چند نامش در شناسنامه «قربان‌محمد» است، اما غيرترکمن‌ها و در محل کار، او را به نام «قربان» صدا می‌زنند. 
از او در باره‌ی اين‌که آيا داشتن دو اسم که يکی ـ به اصطلاح ـ محلی و قومی است (کاکيش) و ديگری نام شناسنامه‌ای است (قربان‌محمد)، آيا مشکلاتی ايجاد کرده يا خير؟ پاسخش منفی است، اما بر اين نظر است که بهتر بود يک نام می‌داشت و همه او را با همان يک نام می‌شناخته‌اند.
از او در باره‌ی وجه تسميه‌ی نام «قربان‌محمد» که در شناسنامه‌اش ذکر شده، پرسيدم. او اين مسأله را نه به معنای اين‌که در ماه «قربان» (از ماه‌های ترکمنی/ مصادف با ماه ذی‌حجه) به دنيا آمده، بلکه به معنای ارادت به حضرت محمد (ص) می‌داند. با پرسش‌هايی که از پدر نامبرده ـ که در قيد حيات است ـ انجام شد، مشخص گرديد که وی در ماه «قربان» به دنيا آمده و دليل گذاشتن نام ترکيبی «قربان‌محمد»، به خاطر آن بوده که در آن زمان، شخصی ديگر از اهالی روستا، «قربان» نام داشته و اصولاً نام‌های ترکيبی در فرهنگ ترکمن رواج دارد.
نامبرده در خصوص انتخاب نام فرزندان خود به حرف «ب» در اول نام‌های فرزندانش اشاره می‌کند و آن را جالب می‌داند. در باره‌ی اين پرسش که در انتخاب نام، آيا از بزرگان خانواده مشاوره خواسته است يا نه، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گويد که اين موضوع، موضوعی خانوادگی است و دوست ندارد ديگران و حتی پدر و مادرش در آن دخالتی نمايند. وی می‌گويد نام فرزندانش را با مشورت همسرش انتخاب کرده و مراسم خاصی هم برای اين موضوع نداشته و در باره‌ی دليل انتخاب حرف «ب» برای نام همه‌ی فرزندانش چنين توضيح می‌دهد که فرزند اولش در ماه بهمن به دنيا آمده و به همين خاطر نام «بهمن» را انتخاب کرده‌اند و بر همين اساس، برای ديگر فرزندان نيز نام‌هايی گذاشته‌اند که با حرف «ب» شروع می‌شوند.
از او در باره‌ی اين‌که چرا به جای نام‌های ترکمنی از نام‌های غيرترکمنی برای نام‌گذاری فرزندانش استفاده کرده، می‌پرسم. در پاسخ به نامأنوس بودن آن نام‌ها در بين غيرترکمن‌ها و در عين حال سادگی، مُد بودن و زيبايی معنای نام‌های «بهمن، بهروز، بهنام و ناهيد» می‌گويد. 
در باره‌ی نام دخترش نيز می‌گويد که چون اين فرزندش بعد از فوت مادربزرگ به دنيا آمده، او را به نام «اجه» (يعنی «مادربزرگ») صدا می‌زنند و در باره‌ی اين‌که چرا نام اصلی مادربزرگ را که «عرازبی‌بی» است، نگذاشته، به نوعی اين نوع اسامی را از مُد افتاده می‌داند و می‌گويد که اين گونه اسم‌ها در حال حاضر گذاشته نمی‌شود و به همين خاطر تصميم گرفته‌اند نام «ناهيد» را در شناسنامه قيد نمايند ولی به احترام مادربزرگ و عادت مرسوم، به نام «اجه» (به معنای «مادربزرگ» صدايش می‌کنند. 
وی در پاسخ به اين سوال که آيا نام‌گذاری غيرشناسنامه‌ای دخترش به نام «اجه» به سفارش و توصيه‌ی پدر و بزرگان خانواده بوده يا خير، پاسخ می‌دهد که اين موضوع نيازی به سفارش و توصيه‌ی کسان ديگر نيست و هر خانواده‌ی ترکمن به خاطر احترامی که به بزرگان خانواده می‌گذارد، در صورت فوت آن‌ها، نامش را به نخستين نوزادی که در يکی از اعضای آن خانواده متولد می‌شود، می‌گذارند. 
در باره‌ی اين موضوع، کنکاش بيش‌تری می‌کنم و در باره‌ی اين موضوع که چرا دخترش را به نام اصلی مادربزرگ (يعنی عرازبی‌بی) صدا نمی‌کنند، می‌پرسم. نامبرده چندان پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد و اين موضوع را به تابوی نام و حرمتی که آن نام بين خانواده دارد، ربط نمی‌دهد و تنها به واژه‌ی «اجه» که مادربزرگ مرحومش را صدا می‌کرده‌اند، بسنده می‌کند و بر اين نظر است که با صدا کردن دخترش به نام «اجه»، ياد آن مرحوم گرامی داشته می‌شود.
خانواده‌ی دوم: 

شغل: فروشنده‌ی قالی، ميزان تحصيلات: ديپلم متوسطه
پدر خانواده 52 سال دارد و نامش در شناسنامه «عاشوربردی» است، اما همه او را «عاشير» صدا می‌کنند. همسرش 45 ساله است و نامش در شناسنامه «ارازگُل» است ولی «ننه» صدا می‌کنند. سه فرزند پسر و يک دختر دارد. نام فرزندان پسر عبارتند از: دانيال، اويس و آيدين. نام دخترش هم مارال است.
پدر خانواده علاوه بر فروشندگی قالی، نسبت به موضوعات فرهنگی علاقمند است و در بسياری از مراسم فرهنگی و مخصوصاً در مراسم سالروز تولد مختوم‌قلی فراغی (شاعر بزرگ ترکمن) که در ارديبهشت ماه هر سال برگزار می‌شود، فعاليت گسترده‌ای دارد. او در باره‌ی وجه تسميه‌ی نامش (عاشوربردی) اطلاعات جامعی دارد و می‌داند در ماه محرم متولد شده و به همين خاطر نامش را عاشوربردی (يعنی [ماه] عاشور داد) گذاشته‌اند. 
وی در رابطه با نام فرزندش می‌گويد که می‌خواسته است نام نخستين پسرش را «دايان» (به معنای «تکيه‌گاه») بگذارد، اما اداره‌ی ثبت احوال موافقت نکرده و آن‌را نامی مهجور و بی‌معنی دانسته و به همين خاطر مجبور شده است نام «دانيال» را که نام يکی از پيامبران است، بر فرزندش بگذارد. نامبرده دليل اين انتخاب را علاوه بر مسأله‌ی اعتقادی به پيامبران خدا، شباهت اسم «دانيال» به «دايان» می‌داند و بر اين عقيده است که چون نيت کرده بوده‌اند نام نوزاد را «دايان» بگذارند و با مخالفت اداره‌ی ثبت احوال مواجه شده‌اند، مجبور شده در شناسنامه نام «دانيال» را بر فرزند خود بگذارد، اما در خانواده و بين خويشان و اطرافيان، او را «دايان» صدا می‌کنند.
در باره‌ی نام دومين پسرش که «اويس» است، نامبرده ضمن توضيح در باره‌ی شيوه‌های طريقت نقشبندی و عرفان اسلامی و مراسم ذکر خنجر در بين ترکمن‌ها، در باره‌ی شخصيت «اويس قرنی» شرح مفصلی می‌دهد و ضمن بيان اين موضوع که نام «اويس» در شعرهای مختوم‌قلی جايگاه ويژه‌ای دارد، انتخاب اين نام برای دومين فرزندش را به اين موضوعات مرتبط می‌داند.
نامبرده در باره‌ی نام سومين پسرش يعنی «آيدين»، ضمن توضيح معنای اين نام (که به معنای «روشن» و «درخشان» است)، آن را برگرفته از نام «عاشيق آيدينگ» می‌داند. توضيحاً اين‌که «عاشيق آيدينگ» پير موسيقی محلی ترکمن‌هاست و همه‌ی نوازنده‌های محلی ترکمنی (بخشی‌ها) او را پير و مراد خود می‌دانند و در کارهايشان از او مدد می‌خواهند. نامبرده همچنين می‌گويد که نام «آيدين» در فهرست نام‌های مورد پذيرش اداره‌ی ثبت احوال وجود دارد و در انتخاب آن با مانع و مخالفت روبرو نشده و به همين خاطر سومين فرزندش نيز مانند دومين فرزندش «اويس» تک اسمی هستند و در بين خانواده و اطرافيان به همان نامی که در شناسنامه‌شان قيد شده، ناميده می‌شوند.
نامبرده در باره‌ی وجه تسميه‌ی نام دخترش که «مارال» است، اطلاعات خوبی دارد. می‌داند به معنای «آهو» است و اين اسم را به تبعيت از قدمای ترکمن ـ که در انتخاب نام دختران، به ويژگی‌های برجسته‌ی ظاهری توجه می‌کرده‌اند و آن را به حيوانات زيبا و نباتات تشبيه نموده و نام آن‌ها را می‌گذاشته‌اند ـ توضيح می‌دهد که به خاطر چشم‌های بادامی و زيبای دخترش، اين نام را بر او گذاشته است. 
نامبرده در باره‌ی مراسم نام‌گذاری نوزاد، می‌گويد که به هنگام تولد همه‌ی فرزندانش، اذان‌گوی مسجد محل را دعوت کرده و به مناسبت تولد نوزاد ـ نه به مناسبت نام‌گذاری ـ وليمه
 داده است. 
وی در باره‌ی انتخاب نام برای نوزاد، توضيح داد که انتخاب اين نام‌ها از سوی خود و با مشورت همسرش بوده و بزرگان خانواده هيچ نوع دخالت و يا مخالفتی با آن نداشته‌اند و از اين‌که در باره‌ی اين موضوع نظر مشورتی بزرگان خانواده را نپرسيده، اين موضوع را موضوعی طبيعی می‌داند و معتقد است که هر پدر و مادری حق دارند نام فرزندش را خودشان انتخاب نمايند و الزامی به مشاوره با بزرگان خانواده نيست.
نامبرده در باره‌ی نام همسرش که در شناسنامه «ارازگُل» است، اما «ننه» خطاب می‌کنند، به رسم ديرين ترکمن‌ها اشاره نمود و توضيح داد که همسرش در کودکی مادرش را از دست داده و بزرگان آن خانواده و اطرافيان، به خاطر پاسداشت ياد و خاطره‌ی مادرش، او را «ننه» خطاب کرده‌اند که هم‌ اکنون بعد از گذشت 45 سال، اين نام بر روی او مانده و همه‌ی خانواده و آشنايان، او را به همين نام می‌شناسند و خطاب می‌کنند.
بحث نهايی و نتيجه‌گيری:

در جغرافیای فرهنگی کشورمان  گستره‌ی زندگی اقوام گوناگونی را می‌یابیم که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب این کشور پراکنده شده‌اند و هر یک با زبان و فرهنگ خاص خود زندگی می‌کنند، اما آن چه باید بر آن تأکید نمود این است که جدای از اشتراکات فرهنگی که بین اقوام مختلف وجود دارد، قدر مسلم هر قومی علاقه دارد میراث فرهنگی هزاران ساله‌ی خود را حفظ کرده و به نسل‌های بعد انتقال دهد، لذا علاقه به حفظ زبان، اسامی و میراث فرهنگی اقوام هیچ‌گونه تناقضی با دو وجه ایرانی و ترکمن بودن آن‌ها ندارد.
در حال حاضر ترکمن‌ها پس از گذر از دوره‌های مختلف در فرهنگ نام‌گذاری، وارد مرحله‌ی جدیدی شده‌اند که می‌توان آن را یک نوع تجدد در حوزه‌ی فرهنگ دانست. همچنان‌که در اين مقاله اشاره شد، اکنون در نتيجه‌ی تغيير و تحول فرهنگی در قوم ترکمن، بسياری از باورهای قديم در باره‌ی تابو بودن نام‌ها و نام‌گذاری نوزادان با باور جلوگيری از چشم‌زخم منسوخ شده و مردم اين قوم در فرایند انتخاب نام، نگاهی مدرن در فرهنگ نام گذاری دارند و شايد بتوان اين امر را متاثر از رسانه‌ها و همجواری با فرهنگ سایر اقوام ـ و به تعبير نظريه‌پردازان اشاعه‌گرا، انتقال و اشاعه‌ی فرهنگی ـ دانست.
نکته‌ی مهم اين است که به دلیل وسعت و کثرت اسامی در فرهنگ اين قوم و عدم آشنايی با معانی و خاستگاه اين نام‌ها، بسياری از آن‌ها ـ حتی نام‌هايی که معانی خوبی دارند ـ در فهرست ثبت احوال وجود ندارند و این موضوع دل بسياری از هموطنان‌مان از اين قوم را رنجانده و اميد می‌رود با استفاده از برخی راهکارها و ابزارها این سوء تفاهمات را به بهترین گونه حل نمود.
در گذشته‌های نه چندان دور، یکی از معضلات خانوادگی به زمان نامگذاری نوزاد بر می‌گشت، زمانی که هر عضوی از خانواده از مادر بزرگ و پدربزرگ گرفته تا عمو و خاله سعی می‌کردند سلیقه خود را در تعیین نام کودک اعمال کنند و نام مدنظر خود را بر روی کودک بگذارند. در حال حاضر اگر چه این معضل کمتر شده و با تغییر برخی آداب و رسوم، در اکثر خانواده‌ها پدر و مادر متولیان اصلی نامگذاری کودک شده‌اند  و نظر سایر بستگان در حد مشاوره است، اما عوامل تاثیرگذار دیگری پا به عرصه گذاشته‌اند که البته تاثیر آن‌ها به آشکاری تاثیر عوامل سنتی نیست.  
همچنان‌که در پرسش و پاسخ‌های خانواده‌ی اول ديديم، بعضي خانواده ها ترجيح مي دهند كه ميان نام فرزندان خود ارتباط و هماهنگي وجود داشته باشد. اين ارتباط ممكن است به صورت الفبايی، صفتي متناسب با اسم، جزئي از كل، كلمات هم ريشه و هم خانواده، يا آهنگ مشابه باشد.
با توجه به پاسخ‌های دو خانواده، نظريه‌ی «ادوارد بارنت تايلور» در باره‌ی آن دسته از سنت‌ها و رسومات بجا مانده از دوران گذشته در فرهنگ و فولکلور اقوام امروزی که «بقايا» ناميده است، در باره‌ی قوم ترکمن تأثيد می‌شود. به نظر وی، با بررسی و تحليل آداب و رسوم بازمانده از فرهنگ‌های گذشته در فرهنگ‌های امروز (بقايای فرهنگی) شکل و محتوای جوامع دوران گذشته ـ که گزارش و اطلاع مکتوبی از آن‌ها موجود نيست ـ قابل شناسايی است و آن آداب و رسوم در بازسازی مراحل اوليه‌ی تاريخ انديشه و رفتار مردم جوامع در تکامل فرهنگی اهميت بسزايی دارند. 

بررسي نام‌های اين قوم، حكايت از آن دارد كه بخشی مهم از اين نام‌ها برگرفته از طبيعت اطراف است و اين نشان می‌دهد که ترکمن‌ها وابستگی خاصی به طبيعت و امور طبيعی اطراف خود دارند. همچنين بسياری از نام‌ها نيز به طور مستقيم در ارتباط با باورهاي ديني و شخصيت‌های اسطوره‌ای اين مردم است و از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه قوم ترکمن، قومی اساساً مذهبي با تمايلات سنتی و ملی مخصوصاً در بين قشر تحصيلکرده‌ی اين جامعه است.  
با این توصیف عواملی که در عصر کنونی بر روی نام‌گذاری بين اين قوم تاثیر داشته است عبارتند از: عرق دينی، عرق قومی و ملی، وسایل ارتباط جمعی، شهرنشینی، ارتقاء سطح بینش و دانش، مراودات فرهنگی با ساير اقوام همجوار.
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� - Edward Burnett Tylor


� - Survivais


� - Extended Family


� - Consanguine


� - Patriliny


� - Patronymic Family


� - Endogamy


� - Exogamy


� - Matrilocal


� - Patrilocal


� - Neolocal


� - Patriarchate


� - Equaliarian


� - در اصطلاح ترکمنی، به اين گونه باورها، «ايريم» می‌گويند.


� - ترکمن‌ها بر اين عقيده‌اند که ناف نوزاد در تعيين سرنوشت و تقدير او نقش مهمی دارد و بر همين اساس، سعی می‌کنند ناف نوزاد را در بهترين مکان (محل کسب و کار فرد موفق، مدرسه و...) دفن کنند. 


� - رسم تغيير نام در برخی فرهنگ‌ها حتی در بين بزرگسالان نيز صورت می‌گرفته است. به طور مثال شاه ايران به نام «صفی» (نوه‌ی شاه‌عباس) برای مدتی طولانی بيمار شده و نام او را به سليمان تغيير داده‌اند. اين شاه در تاريخ با دو نام «صفی» و «سليمان» شناخته شده است. وجه تسميه‌ی نام سرکرده‌ی سلجوق به نام «قوتولموش» که در قرن ششم ميلادی آسيای صغير را تسخير کرد، هم به همين شکل بوده و نخستين نام وی سليمان بوده است. 





� - «تاقان» به معنای «سه‌پايه‌ی زير اجاق» است، نام سومين نوزاد را به اين معنا «تاقان» می‌گذاشته‌اند که سه پايه‌ی زير اجاق بدون سومين پايه نمی‌تواند وجود داشته باشد.


� - نام‌هايی نظير تاقان (سه پايه‌ی اجاق زير ديگ)، مؤجک (گرگ)، قورت (گرگ)، بؤری (گرگ) نيز نشان دهنده‌ی آرزوی عمری طولانی خانواده‌ها برای فرزندان‌شان است. به اين شکل که اين دسته از خانواده‌ها، نوزاد را از زير سه پايه‌ی اجاق (تاقان) و يا از داخل پوست گرگ می‌گذرانده‌اند (در داخل پوست می‌پيچانده‌اند) و به او همان نام را می‌داده‌اند.





� - هم‌چنان‌که در تاريخ جامع‌التواريخ رشيدالدين فضل‌الله آمده، اوغوزخان (نيای ترکمن‌ها) نيز نام فرزندانش را گون‌خان، آی‌خان، ييلديزخان گذاشته است. 


� - ترکمن‌ها به اين نوع تولد نوزاد، «ديلأپ آلنان» (يعنی «با دعا و نيايش دارای فرزند شدن») می‌گويند.


� - ترکمن‌ها به اين نوع تولد نوزاد، «ييقيليپ آلنان» (يعنی «با توسل دارای فرزند شدن») می‌گويند.


� - ترکمن‌ها به افراد باکرامت «ايشان» می‌گويند.


� - در قديم‌الايام، ترکمن‌ها چيزی به عنوان «نام‌خانوادگی» و يا «فاميل» نداشته‌اند و پس از يک‌جا نشينی و در نتيجه‌ی سياست رضاشاه با عنوان «تخته قاپو» و يک‌جا نشين کردن ترکمن‌های کوچ‌نشين (بعد از سال‌های 1300 هجری شمسی) و صدور شناسنامه و ثبت احوال، گذاشتن نام خانوادگی اجباری شده و بر اساس آن، کارکنان اداره‌ی ثبت احوال با حضور در روستاهای ترکمن، نسبت به ثبت نام و نام خانوادگی اقدام کرده‌اند و بر همين اساس است که برخی از افراد، با نام طايفه به ثبت رسيده‌اند (مثل قوجق، تکه، يمرلی، آتابای، کلته، جعفربای، بهلکه، شيخ و...) 





� - در اصطلاح ترکمنی به وليمه «خدايولی» يا «صدقه» می‌گويند.





� - Nuclear Family


� - Stem Family
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